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)البته این( در حالی )است( كه من خودم 

 را )بدون یاری خدا، از لغزش( دور نمی دانم؛ 

فرمان  بدی  به  یقیناً  )انسان(  نفس  زیرا 

او  به  پروردگارم  كه  كسی  مگر  می دهد؛ 

نفسش  های  از وسوسه  را  او  )و  كند  رحم 

آمرزنده  بسیار  من  پروردگار  كند(.  حفظ 

و مهربان است.« 53 پادشاه گفت: »او را 

نزد من آورید تا او را )مشاور( ویژه ی خود 

كنم.« هنگامی  كه با او صحبت كرد، گفت: 

»)از( امروز تو نزد ما دارای مقام و منزلت 

و مورد اعتماد هستی.« 54 )یوسف( گفت: 

اقتصادی(  »مرا، سرپرست خزاین )و منابع 

حافظ  من  زیرا  بده؛  قرار  سرزمین  این 

بسیار  آن(  اداره ی  )برای  و  كشور(  )منافع 

دانا هستم.« 55 این چنین به یوسف در آن 

سرزمین جایگاه و قدرت دادیم؛ به طوری 

كه در هر جا از آن كه می خواست، اقامت 

می كرد. )آری،( ما رحمت خود را به هر كس 

بخواهیم، می رسانیم و پاداش نیكوكاران را 

پاداش آخرت برای  البته   56 تباه نمی كنیم. 

كسانی كه ایمان آوردند و خود را )از خشم خدا( حفظ می كردند، بهتر است. 57 )خشك سالی فرا رسید( و 

برادران یوسف )به مصر( آمدند آنگاه نزد او آمدند، پس او آنان را شناخت؛ در حالی كه آنان او را نشناختند. 

58 هنگامی كه بار و توشه شان را بر )مركب های( آنان سوار كرد، گفت: »)نوبت آینده،( برادر پدری تان را نزد 

من آورید. مگر نمی بینید كه من سهمیه)ها( را تمام و كمال می دهم و من بهترین میزبان هستم؟؛ 59 و اگر او 

را نزد من نیاورید، در پیش من هیچ سهمیه ای نخواهید داشت، و )اصلاً( نزدیك من نشوید.« 60 گفتند:»)به 

هر ترفندی شده، آمدن(او را با اصرار و نرمی از پدرش خواهیم خواست و حتماً ما )این كار را( می كنیم.« 61 

)یوسف( به خدمت كارانش گفت:»سرمایه ی آنان را )كه در مقابل غلهّ پرداخت كرده اند( در خورجین هایشان 

بگذارید. باشد كه وقتی نزد خانواده  شان بازگشتند، آن را بشناسند؛ به امید این كه بازگردند.« 62 پس هنگامی 

كه نزد پدرشان بازگشتند، گفتند: »پدرجان،)برای سفر بعدی، گرفتن(سهمیه ی ما، )بدون وجود برادر كوچك تر( 

ممنوع شد. بنابراین، برادرمان را با ما بفرست تا پیمانه)غلهّ(بگیریم، و ما یقیناً از اومحافظت خواهیم كرد.« 63
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54ـ55 . یوسف؛ خزانه دار دستگاه طاغوت
نزد  را  یوسف  گفت:  پادشاه  زندان،  از  یوسف  آزادی  از  بعد 

او  قرارش دهم. چون  براى خودم  و خالص  تا خاص  آرید  من 

تو  دیدیم،  تو  در  ما  كه  كمالاتى  با  گفت:  بدو  شاه  آوردند،  را 

بر  و  آزادی  بخواهى،  آنچه  در  و  داری  مطلق  مكانتى  امروز 

هیچ جمیع شئون مملكت بدون هیچ محدودیتی امین هستی. 

بود.  یوسف  و صدارت  وزارت  فرمان  و  در حقیقت حكم  این 

او را به وزارت  از شاه خواست كه  این فرمان، یوسف  از  بعد 

ارزاق  و  كشور  مالى  امور  تا  كند  منصوب  خزانه دارى  و  مالیه 

را به مباشرت خود اداره كند. ارزاق را جمع آورى کند و براى 

سال هاى بعد كه به تعبیر خود او سال هاى قحط خواهد بود و 

مردم دچار گرانى و گرسنگى خواهند شد، ذخیره کند و خودش 

با دست خودش آن ذخیره ها را در میان مردم تقسیم كند و به 

هر یك، آن مقدارى را كه استحقاق دارد، بدهد و از حیف و 

میل جلوگیرى کند)ترجمه ی المیزان، ج 11، صص273ـ274(.  

یوسف نیک مى دانست که یك ریشه ی مهم نابسامانی هاى 

آن جامعه ی آکنده از ستم، در مسائل اقتصادی اش نهفته است. 

اكنون كه آن ها به حكم اجبار سراغ او آمده  بودند، بهتر دید كه 

نبض اقتصاد كشور مصر را در دست گیرد و به یارى مستضعفان 

این  تصدی  برای  لازم  به صفات  متصف  را  البته خود  بشتابد. 

پست یعنی حفیظ و علیم بودن می دانست. امام رضا)ع( در 

بر  حافظ  »یعنى  است:  فرموده  صفت  دو  این  معنای  تبیین 

اموال و عالم به هر زبان بود.«)عیون اخبار الرضا ج2، ص138(.

یوسف چرا همکاری با دستگاه طاغوت را پذیرفت؟

در پاسخ بدین سؤال که چرا یوسف دعوت به همکاری پادشاه 

مشرک مصر را پذیرفت، می توان گفت: 1ـ او که انسانی حفیظ 

و علیم)امین و آگاه( بود، عهده دار این منصب شد تا بیت المال 

را كه مال مردم بود، به نفع آن ها حفظ كند و در مسیر منافع 

بیشتر  در  كه  را  مستضعفان  حق  به ویژه  و  گیرد  كار  به  آنان 

علم  طریق  از  او  2ـ  برساند؛  آن ها  به  می شود،  پایمال  جوامع 

بحران  یك  با  به زودی  مردم مصر  كه  می دانست  خواب  تعبیر 

شدید اقتصادى روبه رو خواهند شد كه بدون برنامه ریزى دقیق 

و نظارت از نزدیك ممكن است جان گروه زیادى از آنان بر باد 

انسان هاى بى گناه  بنابراین، نجات یك ملت و حفظ جان  رود. 

ایجاب مى كرد كه از فرصتى كه به دست یوسف افتاده بود، به 

در  چراكه  كند؛  استفاده  محرومان،  به ویژه  مردم،  همه ی  نفع 

یك بحران اقتصادى و قحط، پیش و بیش از همه، جان آن ها به 

خطر مى افتد و نخستین قربانى بحران ها، آن ها هستند؛ 3ـ در 

مباحث فقهی و در باب قبول ولایت ظالم نیز داریم که پذیرش 

بلكه  نیست؛  حرام  همیشه  ظلمه،  حکومت  در  مقام  و  پست 

كه  صورتى ست  در  این  است.  واجب  حتى  یا  مستحب  گاهى 

منافع پذیرش آن و مرجحات دینی اش بیش از زیان هاى ناشی از 

تقویت دستگاه باشد. در روایات متعددى مى خوانیم كه ائمه ی 

از دوستان نزدیك خود)مانند على بن  به بعضى   اهل بیت

یقطین كه از یاران امام هفتم بود و وزارت فرعون زمان خود 

هارون الرشید را به اجازه ی امام پذیرفته بود( چنین اجازه اى را 

داده اند)تفسیر نمونه، ج 10، ص7(.

به هر صورت، قبول یا رد این گونه پست ها، تابع قانون اهم 

و مهم است، و باید سود و زیان دینى و اجتماعى آن سنجیده 

ظالم  ید  خلع  فرجامش  یوسف،  جریان  مانند  چه بسا  شود: 

انقلاب ها  سرچشمه ی   آل فرعون،  مؤمن  جریان  مانند  یا  باشد؛ 

و قیام هاى بعدى شود؛ یا سنگر و پناهگاهى براى مظلومان و 

از فشار دستگاه روى آن ها کاسته شود. در  تا  محرومان باشد 

با  همكارى  »كفاره ی  است:  فرموده   کاظم امام  باره،  این 

حكومت ظالم، برآوردن خواسته هاى برادران است.«)سفینة البحار، 

سهل انگاری،  و  نادانی  سبب  به  نیز  گاهی  البته  ص252(.  ج2، 

نتیجه ی این رفتار، تقویت دستگاه ظلمه است)تفسیر نمونه، ج 10، 

ص8(. از این رو عالم آل محمد امام رضا چون متوجه بودند 

که دستگاه ظالم مأمون عباسی، در پی سوء استفاده ی سیاسی از 

آن جناب است، اگرچه ولایت عهدی مأمون را به اجبار پذیرفتند، 

این  ظلمه،  دستگاه  در  ایشان  وجود  که  کردند  رفتار  طوری 

تلقی را در مردم ایجاد نکند که حکومت مأمون از مشروعیت 

ایراد  الهی برخوردار است. ایشان در پاسخ کسانی که به امام 

مى گرفتند كه چرا با آن همه زهد و بى اعتنایى تان به دنیا، مقام 

ولایت عهدى مأمون را پذیرفته اید، می فرمودند: »آیا پیامبر برتر 

است یا وصى پیامبر؟« آنان در پاسخ عرض می كردند: پیامبر افضل 

است. باز ایشان می فرمودند: »آیا مسلم افضل است یا مشرك؟« 

می گرفتند:  نتیجه  ایشان  نهایت،  در  مسلم.  می كردند:  عرض 

است.  ـ مسلمان  به ظاهر  ـ  مأمون  و  بود،  »عزیز مصر، مشرك 

یوسف خود پیامبر بود، و من، وصى پیامبر هستم. یوسف 

خود از عزیز مصر خواست كه او را بر خزاین مصر قرار دهد و 

گفت من حفیظ و علیم ام؛ در حالى كه من مجبور به پذیرفتن 

این مقام شدم.«)وسائل الشیعه، ج12، ص146(. /ب 
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)یعقوب( گفت: »آیا )گمان می كنید( فقط 

مانند گذشته كه شما را نسبت به برادرش 

)یوسف( امین شمردم، شما را نسبت به او 

امین شمارم؟ )نه. او را به خدا می سپارم؛( 

او  و  است  محافظ  بهترین  خداوند،  زیرا 

64 هنگامی   مهربان ترین مهربانان است.« 

گشودند،  را  خود  )گندم(  كیسه ی  كه 

چنین یافتند كه سرمایه شان )كه در مقابل 

خودشان  به  بودند،(  كرده  پرداخت  غلهّ 

»پدرجان،  گفتند:  است.  شده  بازگردانده 

سرمایه ی  این  می خواهیم؟  چه  دیگر 

است.  شده  بازگردانده  ما  به  كه  ماست 

برای  و  می گیریم(  كمك  سرمایه  این   )از 

از  و  آوریم  می  غذایی  مواد  خانواده مان 

بودن  )با  و  كنیم  می  محافظت  برادرمان 

او(، یك بار شتر )بر سهمیه مان( می افزاییم. 

این، سهمیه ی ناچیزی ست )و برای ما كافی 

نیست(.« 65 )یعقوب( گفت: »او را با شما 

نخواهم فرستاد مگر این كه پیمانی محكم 

)آمیخته  خدا  جانب  از  سوگندی(  با  )كه 

او را )در هر حالی( نزد من خواهید آورد؛ مگر این كه گرفتار مرگ یا مشكل  شده،( با من ببندید كه حتماً 

طاقت فرسایی شوید.« پس هنگامی كه با او پیمان بستند، گفت: »خداوند، ناظر و مراقب گفتار ماست.« 66 

)یعقوب( گفت: »پسرانم، از یك دروازه، وارد )شهر( نشوید و از دروازه های مختلف وارد شوید. با این حال، 

من نمی توانم چیزی از )قضا و قدر( خدا را از شما دور كنم؛ )زیرا( حكم رانی )بر آفرینش،( فقط برای خداست. 

تنها بر او توكّل می كنم، و توكّل كنندگان فقط باید بر او توكّل كنند.« 67 هنگامی كه از همان جایی كه پدرشان 

به آنان فرمان داده بود، وارد )شهر( شدند، )آنچه می بایست رخ می داد، بر سرشان آمد و پدرشان( نمی توانست 

چیزی از )قضا و قدر( خدا را از آنان دور كند. البته )خداوند( خواسته ای را كه در جان یعقوب بود، برآورده كرد 

)و گرفتاری برادران را مقدمه ی رسیدن یوسف به یعقوب قرار داد(، و به راستی او علم )فراوانی( به واسطه ی 

تعلیم ما داشت؛ ولی بیشتر مردم )چنین علمی را( نمی دانند. 68 هنگامی كه نزد یوسف آمدند، برادرش را 

 در كنار خود جای داد )و( گفت: »من )همان( برادر )مادریِ( تو هستم؛ پس )دیگر( به سبب كارهایی كه 

می كردند، اندوهگین نباش.« 69
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67ـ 68. رفتار موحدانه یعقوب در توسل به اسباب
به  سفر  آماده ی  و  مجهز  یعقوب،  فرزندان  كه  موقع  آن  در 
مصر شدند تا برادرشان یوسف را زیارت کنند و بنیامین را نیز 
نزد او برند، براى خداحافظى در برابر یعقوب صف كشیدند. 
و  این وضع  با  هم  آن  پیوستگى،  این  كه  كرد  درك  به الهام  او 
از  و  مى رود  بین  از  به زودى  دارند،  كه  توجهى  جالب  هیأت 
عدد ایشان كم مى شود؛ چراکه مردم، ایشان را چشم می زنند، 
آتش حسد  کردن  خاموش  براى  و  می ورزند،  آنان حسد  به  یا 
خود، وسیله ی از بین بردن آنان را فراهم می کنند؛ یعنی براى 
می رسانند.  قتلشان  به  یا  می چینند،  توطئه  اتفاقشان  شكستن 
به  تظاهر  ترسید، سفارش كرد كه هرگز  بر جانشان  پس چون 
اجتماع نكنند، و زنهارشان داد كه از یك دروازه وارد شهر شوند، 
و دستور داد که از درهاى متفرق وارد شوند تا شاید بلاى تفرقه 

و كم شدن عدد از ایشان دفع شود.
پیامبر در باب چشم زخم فرموده اند: »چشم حق 

است و اثر دارد. چشم، قله هاى كوه را فرود می آورد.«؛ یعنى 
قدرت و اثر چشم به حدى ست كه می تواند قله ی مرتفع كوه 

را به زیر آورد)ترجمه ی مجمع البیان، ج 12، ص259(.
یك  حکم  در  دستور،  این  که  قائل اند  نیز  برخی  البته 
دستور مهم اجتماعى برای بدرقه به فرزندان است، و آن این كه 
گم شده ی خود را از یك در نجویند؛ بلكه از درهای متعدد وارد 

شوند)تفسیر نمونه، ج 10، ص30(.
دست خداوند؛ بالاتر از تمام اسباب

یعقوب، اسباب، از جمله وارد شدن از درهاى متعدد را براى 
دفع بلا مستقل نمی دانست و معتقد بود که این اسباب، كسى 
را از خدا بى نیاز نمی کند و بدون حكم و اراده ی خدا اثرى ندارد. 
پس حكم جز براى خداى سبحان نیست، و این اسباب، اسبابی 
ظاهرى هستند كه اگر خدا اراده كند، صاحب اثر مى شوند. این، 
باید آن را سیره ی خود قرار  مسیرى ست كه هر عاقل رشیدى 
دهد؛ زیرا اگر انسان دچار گمراهى نباشد، مى بیند و احساس 
مى كند كه نه خودش مستقلاً مى تواند امور خود را اداره كند، 
و نه اسباب معمولی كه در اختیار اوست، مى توانند مستقلاً او 
را به مقصدش برسانند؛ بلكه باید در همه ی امورش به وكیلى 
به  اوست كه  اوست، و  به دست  امورش  یابد كه اصلاح  التجا 
بهترین وجهى امورش را تدبیر مى كند، و آن وكیل، همان خداى 
قاهرى ست كه هیچ چیز بر او قاهر نیست، و خداى غالبى ست 
كه هیچ چیز بر او غالب نیست؛ هر چه بخواهد، مى كند، و هر 

حكمى را كه اراده كند، انفاذ می فرماید.

نکاتی در باب توسل به اسباب
1ـ معناى توكل به غیر، این است که آدمى، غیر خود را بر امرى 
از امور تسلط دهد كه آن امر، هم با شخص متوكل ارتباط و 
نسبت دارد، هم با موكل؛ 2ـ چون اسباب عادى در تأثیر خود 
مستقل و در ذات خود بى نیاز و بى احتیاج به غیر خود نیستند، 
كسى كه در مقاصد و اغراض زندگی اش بدان ها متوسل مى شود، 
به غیر آن ها  ناچار است که متوكل  به آن ها  در عین توسلش 
اسباب  این  سببیت  آن سبب،  تا  بشود  آن ها  از  فراتر  سببى  و 
عادى را سبب شود، و در نتیجه، سببیت این ها کامل شود؛ 3ـ 
آن سببى كه تمامى اسباب در سببیت خود بدو نیازمندند، خداى 

سبحان است.
نتیجه ی توسل یعقوب به اسباب

وارد  به  توصیه  یعنی  شد،  متوسل  بدان  یعقوب  که  وسیله ای 
متفرق شدن  بلای  متعدد،  درهای  از  به مصر  فرزندانش  شدن 
ایشان را دفع نکرد و قضاء و قدر خدا را برنگرداند؛ چراکه عزیز 
مصر، یک برادرشان را به جرم ساختگی دزدیدن پیمانه توقیف 
بدون  پدر  دوباره  دیدار  از  که  هم  بزرگ ترشان  برادر  و  کرد، 
بنیامین شرمنده بود، در مصر از ایشان جدا شد و همان جا ماند. 
کاهش  عددشان  هم  و  شد  پراكنده  جمعشان  هم  نتیجه،  در 
یافت. بنابراین، یعقوب و توصیه اش، ایشان را از خدا و لطفش 

بى نیاز نکرد.
قضاى  و  بى اثر  را   یعقوب نقشه ی  خداوند  این که 
خود)جدا شدن دو برادر از جمع برادران( را حاکم کرد، برای این 
بود كه مى خواست حاجتى را كه یعقوب در دل و در نهاد خود 
داشت)ملاقات دوباره ی فرزندش یوسف(،  برآورد. از همین  رو 
بدان  فرزندانش  محافظت  برای  یعقوب  كه  را  سببى  خداوند 
متوسل شد، وسیله ای قرار داد تا او را به یوسف برساند؛ زیرا در 
پی بازداشت یكى از برادرانشان، بقیه به كنعان برگشتند و دوباره 
نزد یوسف رفتند و در برابر سلطنت و عزتش اظهار ذلت نمودند 
و التماس كردند، و او خود را معرفى کرد و پدر و سایر بستگان 
خود را به مصر آورد، و پس از مدت ها فراق، پدر و برادران به 

وى رسیدند و گرد هم آمدند.
توسل  بدان  كه  وسیله اى  در  را  یعقوب  نیز  خداوند 
و  را ستود  توكلش  کرده،  تصدیق  فرزندان(،  به  جست)سفارش 
برآورده  را  درونی اش  حاجت  جهات،  همین  برای  كه  فهماند 
ناحیه ی  از  که  موهبتی  علم  با  نیز  یعقوب  گرچه  است؛ 
کرد پیش بینى  را  فرزندانش  گرفتارى  و  بلا  داشت،   خدا 

)ترجمه ی المیزان، ج 11، صص297-301(. /ب
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 هنگامی كه بار و توشه شان را بر )مركب های( 

آنان سوار كرد، جام )سلطان( را در خورجین 

 برادرش   گذاشت.   آنگاه    ندا  دهنده ای 

دزد  شما  قطعاً  كاروانیان،  »ای  زد:  صدا 

رو  كه  حالی   در  )برادران(   70 هستید.« 

گم  »چه  گفتند:  كردند،  مأموران  سوی  به 

كرده اید؟« 71 گفتند: »پیمانه ی شاه را )كه 

جامش نیز هست،( گم كرده ایم و )یوسف 

شتر  بار  یك  بیاورد،  را  آن  كس  هر  گفته( 

)جایزه( دارد و من )خود( ضامن آن ام.« 72 

)برادران یوسف( گفتند: »به خدا سوگند كه 

شما به درستی می دانید كه ما برای تبه كاری 

به این سرزمین نیامده و ما دزد نیستیم.« 

بگویید،  دروغ  »اگر  گفتند:  )مأموران(   73

گفتند:  )برادران(   74 چیست؟«  مجازاتش 

این  دزدی  مجازات  ما،(  سنّت  اساس  »)بر 

هر  خورجین  در  پادشاه(  )جام  كه  است 

كس پیدا شود، خودش كیفر آن خواهد شد 

دزدی  او  از  كه  شود  می  كسی  برده ی  )و 

بدین صورت  را  ستم كاران  ما  است(.  كرده 

مجازات می كنیم.« 75 پس قبل از )بررسیِ( بار برادرش، به)بررسیِ( بار برادران دیگر رو كرد. آنگاه آن را از 

بار برادرش بیرون آورد. این چنین به یوسف راه چاره را یاد دادیم و )كارش را( تدبیر كردیم؛ )زیرا( برای او 

امكان نداشت كه برادرش را بر اساس قانون پادشاه بازداشت كند؛ مگر به خواست خدا. هر كس را بخواهیم 

)و شایسته ببینیم(، در مراتب و درجاتی بالا می بریم، و بالاتر از هر صاحب دانشی، شخصی بسیار دانا وجود 

دارد. 76 )برادران یوسف( گفتند: »اگر دزدی كرده، )تعجّبی ندارد؛ زیرا( پیشتر برادری داشت كه )او هم( دزدی 

كرده بود.« و یوسف این )گفته( را در دلش پنهان كرد و برایشان آشكار نكرد )و با خود( گفت: شما بدترین 

وضعیت را دارید و خداوند از توضیحات شما آگاه تر است. 77 گفتند: »ای عزیز )مصر(، او پدری بسیار پیر و 

والامقام دارد. بنابراین، یكی از ما را به جای او بازداشت كن؛ چه این كه به نظر ما، تو از نیكوكاران هستی.« 78

بع 2
ر
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برادران  به  انتساب دزدی  تبیین ماهیت جریان  70ـ 76. 
یوسف 

زمانی که برادران یوسف نزد او آمدند، یوسف برای این که برادر 

مادری اش بنیامین را نزد خود نگاه دارد، دست به حیله ای زد 

تا در روزى كه مى خواهد خود را معرفى كند، برادرش نیز مانند 

او بوده  خودش متنعم به نعمت پروردگار و مكرم به كرامت 

باشد.

حیله ی یوسف این بود که هنگامى كه بارهاى غلات برای 

برادرانش آماده شد، دستور داد پیمانه ی گران قیمت مخصوصی 

را مخفیانه درون بار برادرش بنیامین بگذارند. در این هنگام، 

مأموران كیل مواد غذایى مشاهده كردند كه اثرى از پیمانه ی 

دست  در  پیشتر  كه  حالى  در  نیست؛  گران قیمت  و  مخصوص 

آن ها بود. پس همین كه قافله آماده ی حركت شد، كسى فریاد 

این  برادران یوسف كه  قافله، شما سارق هستید.  زد: اى اهل 

جمله را شنیدند، سخت تكان خوردند و وحشت كردند؛ چراكه 

هرگز چنین احتمالى به ذهنشان راه نمى یافت كه بعد از این همه 

احترام و اكرام، متهم به سرقت شوند! بنابراین رو به آن ها كردند 

و گفتند: مگر چه چیز گم كرده اید؟ گفتند: ما پیمانه ی سلطان را 

گم كرده و به شما ظنین هستیم)تفسیر نمونه، ج 10، ص35(.

اکنون سؤال این است که »آیا کاری که یوسف صدیق با 

برادرانش کرد، انتساب سرقت و افترا به آنان نبود؟«.

گفتار یوسف، منافاتی با عصمت انبیا ندارد

با این دلایل روشن می شود که این عمل یوسف با عصمت وی 

هیچ منافاتی نداشته است:

1ـ هیچ مانعی برای این نیست  که گوینده به جمعی چیزی 

البته  را نسبت دهد كه متوجه بعضى از افراد آن جمع است؛ 

به شرطی كه افراد آن جمع، در این خطاب، از یكدیگر متمایز 

نباشند. در آیه ی شریف، خطابى متوجه برادران یوسف شد؛ در 

آیه  بنیامین هم در میان آن ها بود، و عملی که در  حالی كه 

سرقت نامیده شده و همان وجود جام در بار بنیامین است، تنها 

مربوط به او بود و نه به همه ی جماعت؛ لكن چون  هنوز او از 

دیگران متمایز نشده بود و مشخص نبود که سارق کیست، جایز 

بود که خطاب سرقت متوجه جماعت شود، و گفته شود كه اى 

كه  است  این  گروه، شما دزدید. معناى حقیقی چنین خطابی 

جام سلطنتى گم شده و یكى از شما آن را دزدیده كه تا تفتیش 

نشود، معلوم نمى شود كدام یك از شما دزد است. 

2ـ بنیامین، پیشتر، از این نقشه باخبر بود. برای همین، از 

اول تا به آخر هیچ حرفى نزد و این دزدى را انكار نكرد و حتى 

اضطراب و ناراحتى هم به خود راه نداد؛ چون دیگر جاى انكار 

یا اضطراب نبود؛ زیرا برادرش یوسف خود را بدو شناسانده و او 

را تسلیت داده و دلخوش کرده و بی شک به او گفته بود كه من 

این كید و نقشه را براى نگه دارى تو به كار مى برم. پس اگر او را 

دزد خواند، در نظر برادران به او تهمت زد و نه در نظر خود او 

چراکه از منظر برادران، بنیامین دزد بود و یوسف او را از منظر 

برادران دزد خواند. خلاصه این که این نام گذارى و اتهام، جدى 

و حقیقى نبود؛ بلكه توصیفى صورى بود كه مصلحت لازمی آن 

را اقتضا مى كرد.

3ـ گوینده ی این كلام، خود یوسف نبود؛ بلكه اعلام كننده اى 

از جانب او بود.

با در نظر داشتن این جهات، گفتار یوسف، جزء افتراهاى 

منافات  انبیا  عصمت  با  که  نبود  شرعى  حرام  و  عقلى  مذموم 

داشته باشد)ترجمه ی المیزان، ج 11، صص303ـ304(.

البته دیگر مفسران نیز دلایل دیگری آورده اند: 

1ـ گوینده ی جمله، یكى از كارمندان یوسف بوده كه پیمانه را گم 

كرده و چون مسئول حفظ اثاث بوده، بدون اطلاع یوسف فریاد 

دستورى  چنین  یوسف  خود  و  دزدید،  كاروانیان،  شما  كه  زده 

یوسف  كه  نداشته  اطلاع  هم  اثاث  حفظ  مسئول  و  نداده، 

دستور داده پیمانه را در بار و بنه ی یكى از كاروانیان بگذارند؛ 

2ـ یوسف دستور داده آن جارچى جار بزند كه شما كاروانیان، 

دزدید؛ لیكن مقصودش این نبوده كه پیمانه ی ما را دزدیده اید؛ 

بلكه این بوده كه شما برادرتان یوسف را از پدرش دزدیدید و به 

چاه انداختید؛ 3ـ جمله، استفهامی و پرسشی ست؛ یعنى آیا شما 

دزد هستید؟)ترجمه ی مجمع البیان، ج 12، صص266ـ267(.

یوسف، کید خود را چنین تکمیل می کند

یوسف طبق قانون مصر نمی توانست بنیامین را نزد خود نگاه 

نبود كه برده ی  این  دارد؛ زیرا در قانون مصریان، حكم سارق 

صاحبِ مال شود؛ بلکه طبق قوانین مصر، دزد را می زدند و به 

زندان می افکندند. برای همین، یوسف به امر خدا این نقشه را 

برای برادرانش کشید كه پیمانه را در خورجین بنیامین بگذارد 

و سپس اعلام كند كه شما سارق اید؛ آنگاه ایشان انكار كنند، و 

او بگوید: اگر مال گم شده در خورجین یكى از شما بود، كیفرش 

است  این  ما  دین  در  كیفر سارق  بگویند:  ایشان هم  چیست. 

با قانون  كه برده ی صاحب مال می شود. یوسف هم سارق را 

دینى خودشان کیفر دهد و برادرش را نزد خود نگه دارد)ترجمه ی 

المیزان، ج 11، ص308(. /ب
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)یوسف( گفت: »از بازداشت كسی جز آن 

خدا  به  یافته ایم،  او  نزد  را  وسیله مان  كه 

پناه می بریم. در این صورت )نیز( بی گمان 

ستم كار خواهیم بود.« 79 هنگامی كه كاملاً 

كناری  به  نجواكنان  شدند،  نومید  او  از 

»مگر  گفت:  بزرگ شان  )برادرِ(   رفتند. 

با  )كه  محكم  پیمانی  پدرتان  كه  نمی دانید 

سوگندی( از جانب خدا )آمیخته شده،( از 

مورد  در  )نیز(  پیشتر  و  است،  گرفته  شما 

این  از  من  پس  كردید؟  كوتاهی  یوسف 

كه  این  مگر  شد  نخواهم  جدا  سرزمین 

باره ی  یا خدا در  اجازه دهد،  به من  پدرم 

این  از  خروج  فرمان  )و  كند  قضاوت  من 

سرزمین را بدهد(، و او بهترین داور است 

80 نزد پدرتان بازگردید و بگویید: پدرجان، 

آنچه  طبق  فقط  ما  و  كرد،  دزدی   پسرت 

می دانستیم، گواهی دادیم و ما از غیب )و 

از   81 نبودیم؛  آگاه  داد،(  رخ  كه  اتفاقاتی 

)مردمِ( شهری كه در آن بودیم و از كاروانی 

كه همراهش آمدیم، بپرس، و حقیقتاً ما راست می گوییم.« 82 )یعقوب( گفت: »)مطلب این نیست؛( بلكه 

)پیش از این ها، هوای( نفس شما، كار )زشتی( را برایتان آراست )، و این ها، ادامه ی آن ماجراست(، و )صبر من،( 

صبری زیباست. امید است كه خدا همه ی آنان را نزدم بیاورد؛ زیرا اوست كه بسیار دانا و حكیم است.« 83 به 

آنان پشت كرد و گفت: »افسوس بر )فراق( یوسف!« و چشمانش از اندوه )و گریه ی شدید( سفید شد )و نابینا 

شد( و لبریز از خشم و ناراحتی بود؛ ولی آن را فرو می خورد. 84 )پسرانش( گفتند: »به خدا سوگند، آن قدر از 

یوسف یاد می كنی تا این كه مریض شوی و در آستانه ی مرگ قرار گیری، یا هلاك شوی.« 85 گفت: »من از غم 

طاقت فرسا و اندوهم، تنها نزد خدا شِكوه می برم و چیزی از جانب خدا می دانم كه شما نمی دانید؛ 86
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اشتباهی  و  گناه  هر  از  الهی،  انبیای  دامان   .  84 ـ   80
مبراست

علت  به  بنیامین  دستگیر شدن  یوسف خبر  برادران  که  زمانی 

سرقت و ماندن برادر بزرگشان در مصر را برای پدر آوردند و 

برگشت خود را توجیه کردند، یعقوب برآشفت و به آنان گفت: 

»هوس هاى نفسانى شما، مسأله را در نظرتان چنین نمایانده و 

تزیین کرده است.« 

یعقوب به فرزندانش تهمت نزد

زده  تهمت  آن ها  به  یعقوب  »آیا  كه  مى آید  پیش  سؤال  این 

كه  باشد  چنان  ندارم مطلب  اعتقاد  من  که  تهمت  این  است؛ 

نفسانى  تسویلات  از  نیز  این  مى كنم  خیال  و  مى گویید  شما 

تنها  شماست؟«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 12، ص280(؛ یعنی یعقوب 

به سبب سابقه ی بد آن ها به آن ها سوء ظن برد و یقین كرد كه 

آن ها دروغ مى گویند و توطئه اى در كار است؟

در پاسخ باید گفت: 

نظر  به  بعید  یعقوب  پیامبرى چون  از  نه تنها  كار،  این  1ـ 

مى رسد، از افراد عادى نیز پسندیده نیست كه تنها كسى را با 

یك سابقه ی سوء، مجرم قطعی بدانند؛ با این كه طرف مقابل، 

شواهد و قراینی برای اثبات مدعای خود آورده و راه تحقیق نیز 

بسته نیست؛ 2ـ یعقوب با فراست خدادادى اش پیش بینى كرد 

كه این ماجرا، ناشى از تسویلات و اغوائات نفسانى ایشان بوده، 

و واقعاً نیز چنین بود؛ زیرا جریان دستگیر شدن برادر یوسف، از 

جریان خود یوسف ناشى شده بود؛ كه آن هم از تسویل و اغواى 

یعقوب،  همین،  برای  بود.  پیوسته  وقوع  به  برادران  نفسانى 

بلكه  نكرد؛  مستند  نفسانى  تسویلات  به  را  بنیامین  برنگشتن 

برنگشتن او و برادر بزرگ تر را بدان مستند كرد و به طور كلى 

فرمود که »امیدوارم خداوند همه ی ایشان را به من برگرداند.«، 

و با این جمله اظهار امیدوارى كرد كه هم یوسف برگردد، هم 

بنیامین، هم برادر بزرگشان. از سیاق گفتار نیز چنین برمى آید 

در  او  كه  جمیلى ست  بر صبر  مبتنى  امیدواری،  اظهار  این  كه 

برابر تسویلات نفسانى فرزندان از خود نشان داد)ترجمه ی المیزان، 

بیان  پرتو  در  یعقوب  که  قائل اند  نیز  برخی  3ـ  ص316(؛  ج 11، 

شما  »چرا  است:  بوده  پرسش ها  این  پاسخ  پی  در  سخن،  این 

او  كه  شدید  تسلیم  برادر  بار  درون  پادشاه  پیمانه ی  دیدن  با 

دلیلی  به تنهایى نمى تواند  این  كه  در حالى  است؛  كرده  سرقت 

منطقى بوده باشد؟«؛ »چرا شما به عزیز مصر گفتید که جزاى 

سارق این است كه می تواند او را به بردگى بردارد؛ در حالى كه 

این یك قانون الهى نیست؛ بلكه سنتى نادرست در میان مردم 

از  كنعان است)این در صورتى ست كه برخلاف گفته ی جمعى 

مفسران، این قانون را از شریعت یعقوب ندانیم(؛ »چرا شما در 

برابر این ماجرا به سرعت تسلیم شدید و همچون برادر بزرگ تر 

مقاومت به خرج ندادید؛ در حالى كه پیمان الهى مؤكد با من 

بسته بودید؟«)تفسیر نمونه، ج 10، ص52(. 

منافات نداشتن صبر جمیل و گریه بر فقدان فرزند

می توان  »چطور  که  است  این  می آید،  پیش  که  دیگری  سؤال 

به سبب   یعقوب نابینا شدن چشمان  و  میان صبر جمیل 

ساحت  از  بی تابی  این  آیا  کرد؟  جمع  فرزند  فقدان  بر  گریه 

پیامبران الهی دور نیست؟«. 

آیات  به شهادت همین  یعقوب،  1ـ  گفت:  باید  پاسخ  در 

شریف، خدا را کسی معرفی کرده که مى داند رسالتش را کجا 

قرار دهد و نعمت خود را بر که تمام كند؛ در كار خود حكیم 

مى كند،  تقدیر  بالغه اش  حكمت  مقتضاى  بر  را  امور  و  است؛ 

و  بلایا  برخورد  مواقع  در  آدمى  كه  دارد  معنا  چه  بنابراین  و 

محنت ها مضطرب شود و به جزع و فزع درآید، یا از روح و 

در  خود  تفکری،  چنین  صاحب  آیا  شود!  مأیوس  خدا  رحمت 

خدا،  بندگان  قلب  2ـ  می شود؟؛  فزع  و  گرفتار جزع  سختی ها 

كانون عواطف است. جاى تعجب نیست كه اشک شان در فراق 

فرزندشان همچون سیلاب جارى شود. این یك امر عاطفی ست. 

مهم این است كه مهار خویشتن را از دست ندهند؛ یعنى سخن 

و حركتى برخلاف رضاى خدا نگویند و نكنند.

 اكرم پیامبر  كه  هنگامى  مسلمانان  بعد،  قرن ها 

ایشان عرض  به  ابراهیم اشك مى ریختند،  در مرگ فرزند خود 

از گریه كردن در مصایب نهى می کنید؛  کردند كه »شما ما را 

جواب  در   پیامبر مى ریزید؟«.  اشك  چنین  خود  اما 

فرمودند: »چشم مى گرید و قلب اندوهناك مى شود؛ ولى چیزى 

كه خدا را به خشم آورد، نمى گویم.« در جای دیگر فرموده اند: 

 »این گریه)جزع و فزع( نیست؛ نشانه ی احساسات و تمایلات 

درونی ست.«)بحارالانوار، ج22، ص151 و 157(.

سنگین،  توفان هاى  و  سخت  حوادث  برابر  در  شكیبایى 

چنان كه  آدمى ست؛  روح  وسعت  و  شخصیت  والایی  نشانه ی 

باایمان و  افراد  نبازد.  در حوادث بزرگ لرزان نشود و خود را 

قوى الاراده و پرظرفیت، در حوادث سهمگین، پیمانه ی صبرشان 

و  و بى تابى  ناسپاسى  نشان دهنده ی  كه  و سخنى  لبریز نمی شود 

جزع باشد، بر زبان جارى نمی کنند؛ گرچه طبیعى ست كه انسان 

در برابر مسائل عاطفى واكنش نشان دهد و اشك بریزد)تفسیر 

نمونه، ج 9، ص351(. /ب
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پسرانم، بروید و در مورد یوسف و برادرش 

جست وجو كنید و از حال آنان خبر بگیرید 

و از رحمت و گشایش خدا نومید نشوید؛ 

افراد  فقط  كه  است  این  حقیقت  )زیرا( 

مأیوس  خدا  گشایش  و  رحمت  از   كافر 

یوسف  نزد  كه  هنگامی    87 می شوند.« 

و  ما  به  )مصر(،  عزیز  »ای  گفتند:  آمدند، 

و  رسیده  گرفتاری  و  سختی  خانواده مان 

خرید  )برای  ارزشی  بی  و  ناچیز  سرمایه ی 

غلهّ( آورده ایم. )اگر می پذیری،( سهمیه ی 

به  آن،(  بر  )علاوه  و  كن،  عطا  كامل  را  ما 

دهندگان  ما صدقه بده؛ كه خدا به صدقه 

پاداش می دهد.« 88  )یوسف( گفت: »آیا 

به یاد دارید آنگاه كه نادان بودید، چه بر 

سر یوسف و برادرش آوردید؟« 89 گفتند: 

»آیا واقعاً تو خودِ یوسف هستی؟« گفت: 

»من یوسف ام و این )هم( برادرم است. به 

زیرا  است؛  نهاده  منّت  ما  بر  خدا  راستی 

حقیقت این است كه هر كس خود را )از 

خشم خدا( حفظ كند و صبر پیشه كند، )پاداش اش را خواهد گرفت؛ زیرا( خدا پاداش نیكوكاران را تباه نمی كند.« 

90 گفتند: »به خدا سوگند كه حقیقتاً خدا تو را برگزید)و( بر ما برتری داد، و به راستی ما خطاكار بودیم.« 91 

گفت: »امروز هیچ سرزنشی متوجه شما نیست. خدا شما را بیامرزد، و او مهربان ترینِ مهربانان است؛ 92 این 

پیراهن مرا ببرید و بر صورت پدرم بیفكنید تا بینا شود، و همه ی خاندان تان را نزد من آورید.« 93 هنگامی  

كه كاروان )از مصر( خارج شد،پدرشان گفت:»اگر نسبتِ كم خردی به من نمی دهید، )باید بگویم كه(حقیقتاً 

 بوی یوسف را احساس می كنم.«94 گفتند: »به خدا سوگند كه تو )هنوز( در )همان( اشتباه گذشته ات به سر 

می بری.« 95
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87 ـ92. پاسخ صبر و تقوا چه نیکوست!
در ماجرای یوسف، هر کسی صبر و تقوا پیشه کرد، نتیجه ی آن 

را به شایسته ترین وجه دریافت کرد:

امید یعقوب به رحمت الهی

رَوح منسوب به خدا، همان فرج بعد از شدتى ست كه به اذن 

خدا و مشیت او ظهور می یابد. هر كس كه به خدا ایمان دارد، 

بخواهد،  كه خدا هر چه  معتقد شود  معنا  این  به  است  لازم 

هیچ  و  می کند،  حكم  كند،  اراده  که  چه  هر  به  و  می کند، 

را عقب  او  یا حكم  آید  فایق  او  بر مشیت  كه  نیست  قاهرى 

اندازد، و هیچ صاحب ایمانى نمى تواند و نباید از رَوح و رحمت 

از روح و رحمت خدا، محدود  نومیدی  زیرا  نومید شود؛  خدا 

رحمت  سعه ی  و  احاطه  به  كفر  معادل  و  وی  قدرت  كردن 

اوست: »جز گمراهان، چه كسى از رحمت پروردگارش مأیوس 

مى شود؟«)حجر/56(. از همین رو، در اخبار واردشده، نومیدی از 

رحمت الهی، از گناهان كبیره و هلاک کننده شمرده شده است.

یعقوب که به رحمت الهی امیدوار بود، نتیجه ی امیدش را 

با دریافت بوی پیراهن یوسف و سپس دیدار او، به زیباترین 

وجهی مشاهده کرد.

ارتقای مقام یوسف از حضیض چاه تا عزیزی مصر

فرزندان یعقوب، به رغم نومیدی از اجابت، با دو خواهش به 

و  دروغ  سابقه ی  از خود  این که  با  1ـ  شدند:  وارد  عزیز مصر 

بودند  کرده  نابود  را   خود  حیثیت  و  گذاشته  جای  به  دزدی 

آنان طعام  به  نداشتند، عزیز مصر  نیز در دست  کافی  پول  و 

بخشد؛ 2ـ همچنین از برادرشان كه به جرم دزدى دستگیر شده 

بود، دست بردارد.

آنان برای تحقق این دو خواسته، خود را در موقف تذلل و 

خضوع قرار دادند و آن قدر كه مى توانستند، در رقت كلام سعى 

او را به رحم آورند و عواطفش را تحریك  تا شاید دل  نمودند 

کنند. پس نخست بدحالى و گرسنگى خانواده ی خود را بازگفتند، 

سپس كمىِ بضاعت و سرمایه ی مالى خود را خاطرنشان کردند؛ 

اما حرفی صریح در باره آزادى برادرشان نزدند و تنها درخواست 

متصدقان  به  خداوند  چراکه  كند؛  تصدق  ایشان  به  كه  كردند 

ناگوارترین  و  دشوارترین  از  سؤال،  نحو  این  مى دهد.  پاداش 

سؤالات است؛ چون سائل استحقاق ندارد؛ بلکه سوء سابقه نیز 

دارد.

به زودى  كه  او  وعده ی  و  الهى  كلمه ی  هنگام،  این  در 

به  را  یعقوب  فرزندان  دیگر  و  بلندمرتبه  را  برادرش  و  یوسف 

ج 11،  المیزان،  شد)ترجمه ی  محقق  مى كند،  خوار  ظلمشان  سبب 

صص320ـ322(. این ها همه از ثمرات صبر و تقواست.

نمایشی از بزرگواری یوسف

یوسف اما در نهایت بزرگواری به برادران شرمنده ی خود گفت 

که فكرتان آسوده و وجدانتان راحت باشد و غم و اندوهى از 

نیز  خداوند  که  کرد  اضافه  سپس  ندهید.  راه  خود  به  گذشته 

شما را مى بخشد؛ چراكه او ارحم الراحمین است. حتی زمانی که 

یکی از برادران، از حضور خود در محضر یوسف ابراز شرمندگی 

یك  مرا  تاكنون  یوسف شنید: مردم مصر  از  زیبایی  پاسخ  کرد، 

غلام زرخرید می دانستند و به یكدیگر مى گفتند که »منزه است 

خدایى كه غلامى را كه به بیست درهم فروخته شده، به این 

زندگى  پرونده ی  و  آمده اید  شما  كه  الان  اما  رسانیده!«؛  مقام 

من براى این مردم گشوده شده، مى فهمند که من غلام نبوده 

و بلکه از خاندان نبوت و از فرزندان ابراهیم خلیل هستم. این 

مایه ی افتخار و مباهات من است)تفسیر فخر رازى، ج18، ص206(. 

یوسف با این گفته می خواهد به آن ها بفهماند كه آمدن شما به 

مصر، از این نظر كه وسیله ی شناسایى بیشتر من در این سرزمین 

نه تنها  بنابراین،  است.  من  مباهات  و  فخر  مایه ی  شده اید، 

بده كار نیستید، چیزى هم طلب كارید)تفسیر نمونه، ج 10، ص66(.

هنگامى كه پیامبر اسلام در وضعی مشابه در جریان فتح 

كعبه  خانه ی  كنار  پیروز شد،  بت پرستى  و  بر سران شرك  مكه 

آمد و دستگیره ی درِ خانه را گرفت و در حالى كه مخالفان به 

كعبه پناه آورده و منتظر صدور دستور پیامبر اسلام در 

باره ی خود بودند، فرمود: »شكر خداى را كه وعده اش تحقق 

یافت و بنده اش را به پیروزی رساند و احزاب و گروه هاى دشمن 

را منهزم کرد.« سپس رو به مردم كرد و فرمود: »اى جمعیت 

قریش، گمان می برید چه فرمانی در باره ی شما بدهم؟« آن ها 

تو  نداریم.  انتظار  نیكى  و  خیر  جز  تو  از  ما  گفتند:  پاسخ  در 

و  ما هستى،  بزرگوار  برادر  فرزند  و  بخشنده  و  بزرگوار  برادر 

الان قدرت در دست تو است. پیامبر فرمود: »من در باره ی شما 

همان را مى گویم كه برادرم یوسف در باره ی برادرانش هنگام 

توبیخ نیست.«  امروز، روز سرزنش و ملامت و  پیروزى گفت: 

این موقع، عرق شرم  در  پیامبر مى گوید:  یاران  از  یکی 

به  من  مكه،  به  ورود  من جارى شد؛ چراكه هنگام  از صورت 

دشمنان گفته بودم که امروز، روز انتقام است)تفسیر قرطبى، ج5، 

ص 3487(. حضرت علی نیز در این باره می فرماید: »هنگامى 

قرار  پیروزی ات  را شكرانه ی  عفو  پیروز شدى،  بر دشمنت  كه 

ده.«)نهج البلاغه، حکمت11(. /ب
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آن  آمد،  او  نزد  مژده رسان  كه  هنگامی 

بینا  او  افكند، و  او  بر صورت  را  )پیراهن( 

شد. گفت: »آیا به شما نگفتم من از جانب 

نمی دانید؟«  شما  كه  دانم  می  چیزی  خدا 

برای  »پدرجان،  گفتند:  )پسرانش(   96

ما  )از خدا( آمرزش بخواه؛ كه  گناهان مان 

از  زودی  »به  گفت:   97 بودیم.«  خطاكار 

پروردگارم برایتان آمرزش خواهم خواست؛ 

مهربان  و  آمرزنده  بسیار  كه  اوست  كه 

است.« 98 هنگامی  كه نزد یوسف آمدند، 

پدر و مادرش را در كنار خودش جای داد 

و گفت: »به خواست خدا، در امن و امان 

وارد مصر شوید.« 99 پدر و مادرش را بالا 

برد و بر تخت پادشاهی نشاند، و )همگی( 

افتادند.  خاك  به  او  برابر  در  سجده كنان 

)آنگاه( گفت: »پدرجان، این تعبیر )همان( 

را  خواب من در گذشته است كه خدا آن 

كرد  لطف  من  به  به راستی  و  راست نمود، 

آنگاه كه مرا از زندان بیرون آورد، و پس از 

آن كه شیطان )رابطه ی( میان من و برادرانم را به هم زد، )بین ما الفت ایجاد كرد، و( شما را از بیابان )به اینجا( 

آورد؛ زیرا پروردگارم هر كاری راكه بخواهد، با آگاهی و نفوذ كامل به آن تدبیر می كند، و اوست كه بسیار دانا 

و حكیم است؛ 100 پروردگارا، به راستی بخشی از فرمان روایی )زمین( را به من دادی و از حقیقت اتفاقاتی كه 

)در خواب و بیداری( دیده می شود، چیزهایی به من آموختی. ای پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین، تو در دنیا و 

آخرت، سرپرست من هستی. مرا در حالی بمیران كه تسلیم )تو( هستم و به شایستگان ملحق فرما.« 101 این 

)سرگذشت(، از خبرهای غیبی ست كه به تو وحی می كنیم، و آنگاه كه همگی با نیرنگ بر سر كارشان یك دل 

شدند، نزد آنان نبودی. 102 )البته( هرچند هم علاقه مند باشی، بیشتر مردم ایمان نمی آورند. 103

بع 3
ر
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تعبیر شد و خورشید و ستارگان  99ـ101. خواب یوسف 

بر او سجده کردند

در صحنه ی نخست داستان یوسف، به خواب وی برمی خوریم که 

برای پدرش چنین بازگفت: »پدرم، من در خواب دیدم كه یازده 

برابرم سجده مى كنند.«)یوسف/4(.  ستاره، و خورشید و ماه در 

در صحنه های آخر داستان نیز می بینیم که بعد از آمدن پدر و 

مادر یوسف نزد او، یوسف، ایشان را بر تخت سلطنتى نشاند 

كه خود بر آن تكیه مى زد.

البته سیاق آیات نشان می دهد كه بالا بردن بر تخت، با 

امر و دستور یوسف و به کمک خدمتكاران انجام شده باشد؛ 

زیرا همین که  باشد؛  برده  بالا  را  ایشان  این كه خود یوسف  نه 

او  دل آراى  و  بدیع  از جمال  كه  الهى ای  نور  وارد شد،  یوسف 

تا حدى  کرد؛  از خود بى خود  و  خیره  را  ایشان  مى شد،  ساطع 

كه عنان اختیار از كف دادند و بر خاك افتادند. پس مشخص 

می شود که این اولین دیدارشان با یوسف بوده است.

یوسف نیز وقتى دید که پدر و مادر و برادرانش در برابرش 

و  افتاد  کودکی اش  دوران  خواب  یاد  به  افتاده اند،  سجده  به 

گفت: پدرجان، این تعبیر خوابى بود كه من پیشتر دیده بودم. 

خداوند آن رؤیا را به حقیقت رساند.

آیا می شود در مقابل غیر خدا سجده کرد؟

سیاق آیه چنین می نماید که به یوسف سجده شده است. 

این گفته ی برخی از مفسران)تبیان شیخ طوسى، ج6، ص197( که به 

خداوند سجده شده است، چراکه سجده جز براى خدا صحیح 

نیست، سخن درستی نیست؛ چراکه آیه ی »)یاد كن( هنگامى 

كنید،  خضوع  و  سجده  آدم  براى  گفتیم  فرشتگان  به  كه  را 

همگى سجده كردند جز ابلیس.«)بقره/34( نیز به سجده بر غیر 

خدا)آدم( گواهی می دهد.

این  باید گفت که  اما  بر یوسف  در مورد ماهیت سجده 

سجده براى عبادت یوسف نبود؛ زیرا 1ـ در میان سجده كنندگان، 

را شریك  و چیزى  بود  توحید مخلص  در  كه  بود   یعقوب

یوسف  عبادت  سجده ی  سجده،  این  اگر  2ـ  نمى گرفت؛  خدا 

گفت  زندانی اش  رفیق  به  قرآن،  نص  به  که  یوسف  خود  بود، 

بی شک  بگیریم.«،  را شریك خدا  كه چیزى  را نمى رسد  »ما  که 

كارى  چنین  نمى گذاشت  و  مى كرد  نهى  عمل  این  از  را  ایشان 

بكنند؛ ولى مى بینیم که نهى نكرده؛ پس مى فهمیم که سجده، 

 برای پرستش او نبوده است)ترجمه ی المیزان، ج 11، صص337 ـ 338(؛ 

از آیات خدا می دانستند و  3ـ سجده کنندگان، یوسف را آیتى 

ما  چنان كه  دادند؛  قرار  قبله  خود،  عبادت  و  سجده  در  را  او 

خدا را عبادت مى كنیم و كعبه را قبله ی خود مى گیریم و نماز 

و عبادتمان را بدان سو مى گذاریم. بنابراین، با سجده به سمت 

كه  می شود  معلوم  و  كعبه،  نه  و  مى شود  عبادت  خدا  كعبه، 

آیت خدا، از آن نظر كه آیه و نشانه است، استقلالى ندارد. پس 

نشده  عبادت  خدا  یعنى  نشانه  صاحب  جز  شود،  سجده  اگر 

است)ر.ک: مفاتیح الغیب، ج 18، ص511(.

در همین باب، از امام هادی سؤال شد: »مگر صحیح 

با  كنند؛  سجده  یوسف  براى  فرزندانش  و  یعقوب  که  است 

این كه یعقوب پیامبر بود؟« امام در جواب فرمود: »سجده كردن 

یعقوب و پسرانش براى یوسف، عیب ندارد؛ چون سجده براى 

یوسف نبود؛ بلكه این عمل یعقوب و فرزندانش، طاعتى براى 

خدا و تحیتى براى یوسف بود؛ همچنان كه سجده ی ملائكه در 

برابر آدم، سجده بر آدم نبود؛ بلكه طاعت خدا و تحیتی براى 

آدم بود.«یعقوب و فرزندانش كه یكى از ایشان خود یوسف بود، 

همه خدا را برای شكر این نعمت سجده كردند كه خدا جمعشان 

را جمع كرد. مگر نمى بینى كه خود او در این موقع مى گوید: 

»پروردگارا، بخشى )عظیم( از حكومت به من بخشیدى و مرا از 

علم تعبیر خواب ها آگاه کردی. اى آفریننده ی آسمان ها و زمین، 

مرا مسلمان  آخرت هستى.  و  دنیا  در  من  تو ولى و سرپرست 

بمیران و به صالحان ملحق فرما.«)تفسیر قمى، ج1، ص356(.  

همچنین در تبیین معنای این سجده ی روایت شده است 

که سجده ی یعقوب و فرزندانش براى یوسف، از باب اداى شكر 

خدا بود كه جمعشان را جمع كرد)تفسیر عیاشى، ج2، ص197(. /ب
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و تو هیچ پاداشی برای این )قرآن( از آنان 

پندی  و  یادآوری  فقط  این  نمی خواهی. 

نشانه های  چه   104 است.  جهانیان  برای 

فراوانی در آسمان ها و زمین )وجود دارد( 

كه از كنارش می گذرند و به آن بی توجه اند! 

ایمان  خدا  به  آنان  بیشتر  )آری،(   105

خدا(  )برای  كه  حالی  در  مگر  نمی آورند؛ 

شریك قرار می دهند. 106 آیا از این كه در 

حال بی خبری، عذاب فراگیر خدا یا قیامت 

سراغشان بیاید، در امان هستند؟ 107 بگو: 

بر  كه(  )بدین صورت  است؛  من  راه  این 

اساس بصیرت و یقین، به سوی خدا دعوت 

وظیفه ای  )چنین  پیروانم  و  من  می كنم. 

داریم.( خدا را پاك و منزه می شمارم و من 

از مشركان نیستم. 108 ما پیش از تو )نیز( 

از اهالی شهرها فرستادیم  فقط مردانی را 

همه ی  )و  می كردیم  وحی  آنان  به  كه 

پیامبران، انسان بوده اند نه موجودات فوق 

تا  نكردند  سیر  زمین  در  آیا  پس  بشری(. 

ببینند فرجام پیشینیان شان چگونه بوده است؟؛ حال آن كه سرای آخرت برای كسانی كه خود را )از خشم خدا( 

در امان نگه داشتند، بهتر است. آیا عقل خود را به كار نمی گیرید؟ 109 پس هنگامی كه پیامبران )از ایمان قوم 

خود( نومید شدند و )مردم( پنداشتند كه )در مورد عذاب كافران( به پیامبران دروغ گفته شده است، یاری 

ما سراغ پیامبران آمد، و كسانی كه می خواستیم، نجات یافتند، و عذاب ما از افراد گنه كار بازگردانده نمی شود. 

110 به راستی در سرگذشت آنان، عبرتی برای خردمندان وجود دارد. )این،( سخنی نیست كه به دروغ بافته 

شده باشد؛ بلكه آنچه )از كتاب های آسمانی( را كه پیش از خودش است، تصدیق می كند و هر چیزی را )كه 

برای هدایت انسان لازم است،( توضیح می دهد و هدایت و رحمتی برای كسانی ست كه ایمان می آورند. 111
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الهی  آیات روشن  به  نیز  از مؤمنان  بسیاری  106ـ 108. 

مشرک اند

خداوند به رسولش دستور می دهد که ویژگی های راه خود را 

چنین تبیین کند: 1ـ راه من، دعوت به سوی خداست؛ دعوتی 

شرک؛  به  گرایش  گونه  هر  از  تهی  و  خالص  توحید  اساس  بر 

به  تنها  بار دعوت،  بر مبنای بصیرت است؛ 3ـ  2ـ دعوت من، 

دوش من نیست؛ بلكه به دوش كسانى كه مرا پیروى كرده اند 

البته چون دعوت حضرت رسول، دعوت با  نیز هست. 

است،  خالص  توحید  و  محض  ایمان  سوى  به  یقین  و  بصیرت 

تنها كسانى شركت دارند كه مخلص در دین  در چنین دعوتی، 

خدا، عالم به مقام رب العالمین و داراى بصیرت و یقین باشند. 

از همین  روست که در برخی روایات، تابعان پیامبر به 

حضرت علی و اوصیای بعد از آن حضرت تطبیق داده شده 

است)اصول كافى، ج 1، ص 425(.

آیا ایمان و شرک جمع می شوند؟

الهی)حقایق(، روشن و صریح است و  این که آیات تکوینی  با 

آیات تشریعی و راه رسول خدا نیز بر مبنای بصیرت سامان یافته 

است، بسیاری از مؤمنان، ایمان خود را باز با شرک می آمیزند. 

به راستی اما چگونه ممكن است که آدمى هم زمان، هم از ایمان 

برخوردار باشد و هم از شرک؛ با این كه ایمان و شرك، دو معناى 

مقابل هم اند كه در محل واحد جمع نمى شوند؟ 

اعتقادات  اجتماع  نظیر  اجتماع،  این  است  که  این  پاسخ 

شدت  که  است  انسان  درون  در  متضاد  اخلاقیات  و  متناقض 

به یک نقطه ی  و ضعف دارند و نسبی هستند. یعنی نسبت 

مشخص مختلف اند توضیح این که اگر ایمان به خدا و شرك بدو 

را دو نقطه ی صفر و بى نهایت تصور كنیم، فاصله زیادى بین این 

دو نقطه وجود دارد كه ره روان بین این دو، هر یک در نقطه ای 

قرار دارند. بنابراین همان طور كه ممكن است دل آدمى یكسره 

کند  پیدا  بستگی  آن  باطل  زینت هاى  و  فانى  دنیاى  زندگى  به 

نیز همچنان که   و  ببرد،  یاد  از  به کلی  را  و هر حق و حقیقتى 

ممكن است مانند مخلصان اولیاى خدا، از هر چیزی كه دل را 

از خداى سبحان مشغول می کند، انقطاع یابد و به تمام معنا و 

با تمامى دل متوجه خدا شود و لحظه اى از او غافل نشود و جز 

آنچه او مى خواهد، نخواهد، همچنین ممكن است سهمى از آن 

و سهمى از این را با هم داشته باشد؛ زیرا همان طور كه گفته 

شد، منزل هاى بسیارى میان این دو نقطه هست كه از جهت 

نزدیكى و دورى به یكى از آن دو، مختلف اند، و همین مراتب 

است كه دو طرف را به نحوى از اجتماع، یك جا جمع مى كند، 

و )راه روان در این مراتب، كم یا بیش، سهمى از ایمان و سهمى 

از شرك را دارند(.

 رو امکان دارد شخصی که ادعاى ایمان به خدا  از همین 

مى كند، در همان حال، بند بند بدنش از ترس مصیبتى كه ممكن 

معنا  این  متوجه  که  حالی  در  بیاورد،  بلرزد؛  روى  او  به  است 

ناحیه ی خدا  از  قوه اى جز  و  كه هیچ كس هیچ حول  هست 

ندارد. یا شخصی که به راستی مؤمن به خداست و قائل است که 

عزت همه اش مال خداست و خدا ضامن روزى ست، با این حال، 

درِ خانه ی هر كس و ناكس را بکوبد. او با این که ایمان دارد كه 

پروردگارش به آنچه كه در دل نهفته دارد، عالم است، و به آنچه 

كه مى گوید، شنواست، و به آنچه كه مى كند، بصیر است، و هیچ 

چیز از خدا نه در آسمان ها و نه در زمین پوشیده نیست، در 

همین حال، پروردگار را معصیت می کند و حیا نمى كند.

از مراتب شرك  آیه ی شریف، بعضى  از شرك در  پس مراد 

است كه با بعضى از مراتب ایمان جمع مى شود، و در علم اخلاق، 

بدان شرك خفى مى گویند)ترجمه ی المیزان، ج 11، صص376ـ379(. 

ماهیت شرک در آیه ی 106

برخی از مفسران)ترجمه ی مجمع البیان، ج 12، ص307(، مراد از مشرکان 

در آیه را مشرکان مکه یا منافقان دانسته اند؛ که صحیح به نظر 

نمی رسد؛ چراکه آن ها، یا کافر بودند، یا به شرک ربوبی و شرک عبادی 

ا  ِ الِله الِّ هُُ م ب َركـ ثَر  دچار بودند. امام باقر ذیل جمله ی »ما يُ وُّمِنُ ا

هُ مُشركِونَر « فرموده است: مقصود از آن، شرك در طاعت است  وَر
و نه شرك در عبادت؛ یعنى معصیت هایى كه مرتكب مى شوند. 

گناه  با  گنه كاران  و  است،  اطاعت  در  شرك  حقیقت،  در  این، 

خود، شیطان را اطاعت كرده اند)تفسیر قمى، ج1، ص358(. از امام 

مقصود،  است:  شده  روایت  آیه  همین  ذیل  در  نیز   رضا

شركى ست كه به حد كفر نرسیده باشد)تفسیر عیاشى، ج2، ص199(. 

امام صادق نیز در این باره فرموده است: مقصود از این 

شرك، این است كه كسى بگوید: اگر فلانى نبود، من هلاك شده 

اگر  که  بگوید  كسى  اگر  »آیا  که  شد  پرسیده  ایشان  از  بودم. 

خدا فلانى را نرسانده بود، من هلاك شده بودم، شرك ورزیده؟«، 

فرمود: این خوب است و اشكالى ندارد)همان، ص200(. /ب
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سورة الرّعد   13

سوره ی رعد )در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

كتاب  آیات  ها،  این  راء.  میم،  لام،  الف، 

پروردگارت  از جانب  آنچه  و  است،  )خدا( 

است؛  حقیقت  و  حق  شده،  نازل  تو  بر 

ولی بیشترِ مردم ایمان نمی آورند. 1 »الله«، 

كسی ست كه آسمان ها را بدون ستون هایی 

بر  آنگاه  برافراشت.  ببینید،  را  آن ها  كه 

)و  شد  مستقر  )جهان(  فرمان روایی  تخت 

شروع به حكم رانی كرد( و خورشید و ماه 

كرد؛  مسخّر  و  رام  مهمّی(  منافع  )برای  را 

در  معین  زمانی  تا  یك  هر  كه  طوری  به 

را  حركت اند. )خداوند،( كار )عالم هستی( 

تدبیر می كند )و( آیات و نشانه ها)یش( را 

به روبه رو  باشد كه شما  دهد.  توضیح می 

او   2 پیدا كنید.  یقین  با پروردگارتان  شدن 

آن،  در  و  گستراند  را  زمین  كه  كسی ست 

كوه هایی محكم و پابرجا و رودهایی قرار 

جفت  آن  در  محصولی  نوع  هر  از  و  داد 

 جفت قرار داد )و( با )ظلمت( شب، )روشنایی( روز را می پوشاند. به راستی در این )نمونه ها(، برای افرادی كه 

می اندیشند، نشانه هایی )از علم و قدرت خدا( وجود دارد. 3 در زمین، قطعاتی )با ویژگی های متفاوت و( 

 كنار هم، و باغ هایی از انگور وجود دارد، و )نیز( كشت و زرعی )گوناگون( و درختان خرما كه )گاهی( از یك 

ریشه اند و )گاهی( از ریشه های مختلف كه )همگی( با یك آب آبیاری می شوند، و )با این حال،( بعضی از 

آن ها را در )طعم و كیفیتِ( میوه ها، بر بعضی دیگر برتری دادیم. حقیقتاً در این )چیزها(، نشانه هایی برای 

افرادی كه عقل خود را به كار می گیرند، وجود دارد. 4 اگر )از چیزی( شگفت زده می شوی، واقعاً این سخن شان، 

شگفت آور است )كه می گویند(:»آیا زمانی كه خاك شویم، آیا به راستی در آفرینش جدیدی در می آییم؟!« آنان، 

كسانی هستند كه پروردگارشان را انكار كردند، و آنان، )كسانی هستند كه( در گردن هایشان زنجیرها قرار دارد، 

و آنان اهل دوزخ اند )و( همیشه در آن خواهند ماند. 5

بع 4
ر
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2. تدبیر عالم در پرتو نظام عِلّی
خداوند، دلیل ربوبیت و حاکمیت تدبیر خود بر عالم را چنین 

بازگو می فرماید: آسمان ها، بدون پایه و ستونى كه بر آن تكیه 

داشته باشند و با چشم دیده شوند، همچنان مرفوع و بلند نگاه 

داشته شده اند؛ نظامی در آن ها حاکم است؛ خورشید و ماه در 

آن ها جریان دارند که تا زمانی معین می چرخند؛ و آیات متنوع 

همه ی  شده اند.  متمایز  هم  از  که  است  موجود  نیز  دیگری 

این ها برای آن است که انسان به مدبر عالم دانا شود و به لقای 

او یقین پیدا کند.

به  را  آن  اجزاى  خداوند  كه  معناست  بدین  عالم،  تدبیر 

به  چیزى  هر  تا  است  کرده  منظم   وجه  محكم ترین  و  بهترین 

سوى غایت خویش متوجه شود و سیر كند؛ همچنین مجموع 

آن را نظمى عام بخشیده تا سراپاى عالم، متوجه غایت كلى خود 

شود كه همان رجوع و بازگشت به خداست، و در نتیجه، بعد 

از دنیا، آخرت هویدا شود.

کیفیت اثبات توحید ربوبی 

حادثه اى،  هر  این كه  دارد؛  اعتقاد  كلى  علیت  قانون  به  انسان 

فطرت  در  معنا  این  البته  و  علتى ست،  به  محتاج  ایجاد،  برای 

انسان نهفته است که علل حوادث را بجوید. او همیشه می بیند 

که هر جسم ثقیلى كه در هوا رها می شود، یک راست به سوی 

زمین فرود مى آید؛ اما اگر سقفى را مشاهده كند كه بر بالاى 

زمین زده شده و با این كه پایه اى ندارد، نمى افتد، تعجب مى كند 

و علت آن را می جوید.

استقرار آسمان ها در قرارگاه بلند خود بدون پایه و ستون، 

عجیب تر از استقرار زمین در مدار خویش نیست، و هر دو در 

این بابت محتاج به خداى متعال هستند و با قدرت و اراده ی او 

در مدار خود ایستاده اند، و البته ایستادن زمین و آسمان، اسبابى 

ویژه دارد، و تازه اگر آسمان ها به وسیله ی پایه ی محسوس هم 

ایستاده بودند، باز از خداى متعال و قدرت و اراده ی او بی نیاز 

به  محتاج  احوالشان  تمامى  در  موجودات  تمامى  پس  نبودند. 

خداى متعال هستند؛ احتیاج مطلقى كه هیچ وقت و در هیچ 

حالى برطرف نمى شود. 

چیزى  هر  1ـ  گرفت:  می توان  نتیجه  چند  توضیح،  این  با 

كه بدان چیز گفته می شود، مخلوق خداست، و هیچ خلق و 

امرى، خالى و بدون استناد به خدا نیست؛ همچنان كه فرمود: 

»خداوند، آفریدگار همه چیز است.«)زمر/62(. نیز فرمود: »آگاه 

او(  او )و به فرمان  آنِ  از  باشید كه آفرینش و تدبیر )جهان(، 

است.«)اعراف/54(؛ 2ـ سنت اسباب، در تمامى اجزاى عالم جریان 

دارد، و خدا بر صراط مستقیم است)كه همان صراط علیت و 

سببیت است(. با این حال، معنا ندارد كه این سنت در بعضى از 

امور جریان داشته باشد؛ اما در امورى كه به نظر ما استثنایى 

قبیل  از  از حوادث  پاره اى  نتیجه،  در  و  نباشد،  هستند، جاری 

به خدا نسبت دهیم و  اسبابش  با واسطه ی  را  حوادث زمینى 

بدو  سبب  و  واسطه  بدون  را  خلقت(  دیگر)استثنائیات  بعضى 

مستند كنیم. بنابراین اگر مثلاً سقفى را دیدیم كه روى پایه ی 

خود ایستاده، باید بگوییم به اذن خدا و با وساطت این سبب 

بدون ستون  كه  دیدیم  را  اگر جرمى آسمانى  و  ایستاده،  خاص 

ایستاده، باز هم باید بگوییم كه به اذن خدا و با وساطت اسبابى 

مخصوص خود مانند طبیعت خاص یا جاذبه ی عمومى ایستاده 

ا« این است كه خداوند  َرونَر دٍ تَر مَر است؛ 3ـ وجه آوردن قید »بغَِريرِ عَر

مى خواهد فطرتِ به خواب رفته ی بشر را بیدار كند تا سبب آن را 

بجوید، و پس از جست وجو، به خداى سبحان پى ببرد)ترجمه ی 

المیزان، ج 11، صص390ـ394(.

وجود ستون های نامرئی در آسمان

است  فرموده  این كه خداوند  پرسید:   امام رضا از  شخصی 

یعنى چه؟  راه هاست«)ذاریات/7(،  داراى  كه  آسمان  به  »سوگند 

باز  دارد.  زمین  سوى  به  راه هایى  آسمان،  این  فرمود:  حضرت 

سؤال کرد: چگونه مى تواند راه ارتباطى با زمین داشته باشد؛ در 

حالى كه خداوند مى فرماید آسمان ها بى ستون است؟ امام فرمود: 

عجیب است! آیا خداوند )در آن آیه( نمى فرماید بدون ستونى كه 

مشاهده نمی شود؟ پاسخ داد: آرى. امام فرمود: پس ستون هایى 

هست که شما آن ها را نمى بینید)برهان، ج2، ص278(.

معلق  خود  جایگاه  و  مدار  در  یک  هر  آسمانی  كره های 

و ثابت اند؛ بى  آن كه تكیه گاهى داشته باشند، و تنها چیزى كه 

تعادل قوای جاذبه  نگاه مى دارد،  ثابت  را در جاى خود  آن ها 

و دافعه است كه یكى با جرم این كره ها ارتباط دارد و دیگرى 

مربوط به حركت آن هاست. این تعادل جاذبه و دافعه است که 

مانند ستونی نامرئى كره های آسمان را در جاى خود نگه داشته 

است)تفسیر نمونه، ج 10، ص111(. حضرت علی در همین باب 

»این ستارگانى كه در آسمان اند، شهرهایى همچون  می فرماید: 

شهرهاى روى زمین هستند كه هر یک با دیگری)هر ستاره اى 

با ستاره ی دیگر( با ستونى از نور مربوط است.«)سفینة البحار، ج2، 

ص574(. /ب
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تو  از  رحمت،  )درخواست(  از   پیش 

شتاب  عذاب  آوردن  در  كه  می خواهند 

 كنی؛ حال آن كه پیش از آنان، مجازات  هایی 

)بر سر كافران( آمده است. با این كه مردم 

آمرزشی  دارای  پروردگارت  ستم كارند، 

)بزرگ( برای آنان است، و قطعاً پروردگارت 

به سختی كیفر می كند. 6 كافران می گویند: 

او  بر  پروردگارش  سوی  از  معجزه ای  »چرا 

فقط هشداردهنده ای،  تو  نازل نمی شود؟« 

و هر قومی، راه نمایی دارد. 7 خدا از آنچه 

و  می كند  حمل  ماده  )موجودِ(  هر  كه 

نگه  رحِم ها  كه  جنین(  یا  نطفه  )از  آنچه 

می دارند و آنچه اضافه می كنند )و بیش از 

یك جنین در آن رشد می كند(، آگاه است، 

و هر چیزی نزد او اندازه ای دارد. 8 )امور( 

پنهان و آشكار را می داند، بزرگ )و( بسیار 

از شما كه سخن  9 كسی  بلندمرتبه است. 

)خود( را پنهان كند و كسی كه آن را آشكار 

كند، )نزد خدا( یكسان است، و )هم چنین 

بخواهد  كه  كسی  ندارد(  تفاوت  او  برای 

خود را با )تاریكی( شب پنهان كند، با كسی كه بخواهد در روز آشكارا به راه خود رود. 10 انسان از پیشِ 

رو و پشتِ سر تعقیب كنندگانی )از فرشتگان( دارد كه به فرمان خدا، او را حفظ می كنند. خدا وضعیت هیچ 

قومی را )كه در رفاه هستند،( تغییر نمی دهد، تا این كه آنان وضعیت خود را )با گناه( تغییر دهند، و زمانی 

كه خدا برای قومی، بدی )و عذابی( بخواهد، هیچ بازگشتی ندارد، و آنان غیر از خدا هیچ كارسازی نخواهند 

داشت. 11 او كسی ست كه برق را )از میان ابرها( به شما نشان می دهد؛ در حالی كه )هم از آن( می ترسید 

و )هم( امیدوار می شوید، و ابرهای سنگین بار را پدید می آورد. 12 رعد، در حالی كه او را می ستاید، )از هر 

عیب و نقصی( منزهّش می شمرد، و فرشتگان )نیز( به سبب ترس از عظمت او )چنین می كنند(، و صاعقه ها 

را می فرستد و آن را به هر كس كه بخواهد، می رساند )و هلاك می كند؛ با این وجود،( كافران در باره ی خدا 

بحث و جدل می كنند؛ حال آن كه او به شدّت مجازات می كند. 13
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11. وابستگی متقابل میان افعال نیک انسان و جامعه و 

افزایش نعمات الهی
كه  كرده  حتمى  نیز  را  حكمش  و  رانده  حكم  چنین  خداوند 

به  مربوط  مى دهد،  انسان  به  كه  موهبت هایى  و  نعمت ها 

حالات،  آن  اگر  چنان که  باشد؛  انسان  خود  نفسانى  حالات 

موهبت ها  و  نعمت ها  آن  یافت،  جریان  فطرتش  با  موافق 

استقامت  سبب  به  مردمى  اگر  مثلاً  باشد.  داشته  جریان  هم 

در  كردند،  صالح  عمل  و  آوردند  ایمان  خدا  به  فطرتشان، 

شود؛  سرازیر  سویشان  به  آخرت  و  دنیا  نعمت هاى  آن،  پی 

همچنان كه فرموده است: »و اگر اهل شهرها و آبادی ها ایمان 

مى آوردند و تقوا پیشه مى كردند، بركات آسمان و زمین را بر 

آن ها مى گشودیم.«)اعراف/96(؛ و البته مادامى كه آن حالت در 

دل هاى ایشان دوام داشته باشد، این وضع هم از ناحیه ی خدا 

دوام می یابد. 

حال  ایشان  وقت  هر  که  باره  این  در  اما  شریف  آیه ی 

خود را تغییر دادند، خداوند هم رفتار خود را تغییر می دهد 

رو  این  از  است.  ساکت  می کند،  مبدل  نقمت  به  را  نعمت  و 

باید گفت که گرچه بین اعمال خیر و آثار نیك خارجى ملازمه 

هست، ملازمه ای بین اعمال شر و آثار سوء آن وجود ندارد؛ چرا 

که خداى سبحان مى فرماید: »هر مصیبتى به شما رسد، به سبب 

اعمالى ست كه کرده اید، و بسیارى را نیز عفو مى كند.«)شوری/30(. 

این آیه مى رساند که خدا بسیارى از سیئات را می بخشد و آثار 

جانب  در  که  می کند  دلالت  خود  این  مى کند.  محو  را  آن ها 

شر، ملازمه اى میان اعمال انسان و آثار سوء خارجى نیست؛ به 

خلاف جانب خیر كه میان آن و آثار حسنه اش ملازمه هست؛ 

همچنان كه در نظیر آیه ی »این، برای آن است كه خداوند، هیچ 

نعمتى را كه به گروهى داده، تغییر نمى دهد؛ جز آن كه آن ها 

خداوند  که  است  فرموده  دهند.«)انفال/53(  تغییر  را  خودشان 

آثار نیك كارهاى نیك را از بین نمى برد.

حکمت تلازم میان اعمال صالح و تزاید نعمات

خداوند، تمام اجزای عالم را یکپارچه و منسجم قرار داده و هر 

نوعی از آن ها را به اسبابی مجهز کرده تا به سوی غایت خویش 

در  نوعى  هر  که  است  آن  انسجام،  این  مقتضای  کند.  حرکت 

البته  تا به غایت خود برسد.  عافیت و نعمت و كرامت باشد 

میان انواع موجودات، غیر از نوع آدمى، گویا هیچ نوع دیگرى 

از مقتضاى فطرت اصلى خود منحرف نمى شود. نوع انسان هم 

اصلی اش  فطرت  مقتضاى  از  مخلوقات،  انواع  سایر  مانند  اگر 

منحرف نشود، عالم بر محور سعادت و نعمت او دور مى زند 

و جریان مى یابد؛ اما اگر منحرف شد و به فساد گرایید، تعادل 

باعث مى شود كه  بر هم می خورد، و همین  اجزاى عالم  میان 

نتیجه،  در  شود.  مختل  زندگی اش  نظام  و  دور  او  از  نعمت 

فساد  آدمى،  نارواى  اعمال  سبب  به  عالم،  خشكى  و  دریا  در 

ظاهر مى شود و خدا كیفر بعضى از کرده هایشان را به ایشان 

مى چشاند تا شاید به سوی حق برگردند. البته باید توجه داشت 

که این تلازم، میان صلاح نوع و نعمت هاى عمومى آنان است و 

نه بین اشخاص؛ زیرا چه بسا افرادى از نوع به هدف نرسند؛ لكن 

خود نوع به هدف برسد؛ چراکه اگر به علت انحراف یك فرد و 

دو فرد، نوع، از سعادت خود محروم ماندَ و به غایت و هدف 

المیزان،  در خلقت مى شود)ترجمه ی  بازى  و  لعب  مستلزم  نرسد، 

ج 11، صص423ـ428(؛ در حالی که خدا فرموده است: »ما آسمان ها 

و زمین و آنچه را كه در میان این دو است، به بازى )و بى هدف( 

نیافریده ایم.«)دخان/38(.

معقّبات چه کسانی هستند؟

انسان ها هر یک معقباتى)مأموران الهی( از پیش رو و از پشت 

سر دارند كه موكل بر ایشان اند تا آنان و تمامى متعلقاتشان را 

امر دیگری از  از خطر هلاكت و دگرگونى حفظ کنند؛ مگر به 

ناحیه ی خود خداوند. و آن امر، این است که هر زمان انسان 

او  باره ی  را در  تغییر دهد، خدا هم وضع خود  را  وضع خود 

تغییر می دهد و امرش را اثربخش می کند. یكى از موارد تأثیر 

آن امر، سر رسیدن »اجل مسمایى« است كه اختلاف و تخلف 

ندارد، و در باره اش فرموده است: »ما آسمان ها و زمین و آنچه 

معیّنى  سرآمد  براى  و  حق  به  جز  است،  دو  این  میان  در  را 

اجل  كه  »هنگامى  است:  فرموده  نیز  و  نیافریدیم.«)احقاف/3(؛ 

الهى فرا رسد، تأخیرى نخواهد داشت.«)نوح/4(.

در روایتى از امام باقر مى خوانیم كه در تفسیر آیه 11 

انسان  به فرمان خدا،  سوره ی رعد فرموده است: »)معقبات،( 

دیوارى  یا  كند،  سقوط  چاهى  در  این كه  از  مى كنند  حفظ  را 

بر او بیفتد، یا حادثه ی دیگرى براى او پیش بیاید، تا زمانى كه 

مقدرات حتمى فرارسد. در این هنگام، آن ها كنار مى روند و او 

را تسلیم حوادث مى كنند. آن ها، دو فرشته اند كه انسان را در 

این وظیفه  به  را  شب حفظ مى كنند، و دو فرشته اند كه روز 

می گذرانند.«)تفسیر برهان، ج2، ص283(.

حضرت على نیز فرموده است: »با هر انسانى دو فرشته 

است كه او را حفظ مى كنند؛ اما هنگامى كه مقدرات حتمى 

فرارسد، او را رها می کنند.«)نهج البلاغه، حکمت201(. /ب
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اوست  سزاوار  تنها  حقیقی،  نیایش  و  دعا 

ایشان را به منظور  و كسانی كه )مشركان 

هیچ  می خوانند،  او  جای  به  عبادت،( 

مانند  مگر  نمی دهند؛  آنان  به  پاسخی 

شخصی )تشنه( كه )بر سر چاهی نشسته 

و( دو دستش را به سوی آب دراز كرده تا 

كه  حالی  در  برساند؛  دهانش  به  را(  )آب 

نمی رسد.  دهانش  به  و(  است  )دور  آب 

)آری،( درخواست كافران )از معبودان شان( 

 فقط در گمراهی و تباهی ست )و به هیچ 

 نتیجه ای نمی رسد(. 14 كسانی كه در آسمان ها

سایه هایشان،  )نیز(  و  هستند،  زمین   و 

در  تنها  شام  و  صبح  هر  ناخواه،  و  خواه 

می كنند.  خضوع  و  اطاعت  خدا  مقابل 

15 بگو: مالك و صاحب اختیار آسمان ها و 

زمین كیست؟ بگو: »الله« )است(. بگو: آیا 

به جای او، سرپرستانی )برای خود( انتخاب 

برای  را  ضرری  و  سود  هیچ  كه  كرده اید 

آیا  بگو:  نیستند؟!  مالك  )هم(  خودشان 

 نابینا و بینا یكسان هستند؟ آیا تاریكی ها 

و نور با هم برابرند؟ آیا آنان برای خدا شریكانی قرار داده اند كه مانند آفرینش او، )مخلوقاتی(آفریده اند و 

بدین جهت )این دو( آفرینش بر آنان مشتبه شده است )و به عبادت بت ها رو كرده اند(؟! بگو: »الله«، آفریدگار 

همه چیز است و اوست كه یگانه و بسیار مسلطّ و چیره است. 16 از آسمان، آبی )پاك و خالص( فروفرستاد، 

و )رودهایی( در درهّ ها به اندازه ی گنجایش آن ها جاری شد، و سیلاب، كفی را كه )تا روی آب( بالا آمده و پف 

كرده، با خود برداشت. و از آنچه برای به دست آوردن زیورها یا لوازم زندگی در آتش می گدازند )نیز( كفی 

مانند آن ظاهر می شود. خدا، این چنین، حق و باطل را بیان می كند؛ امّا كف در حالی كه به كناری  می رود، 

 نابود می شود؛ ولی آنچه به مردم سود می رساند، در زمین می ماند. خداوند، چیزهای مهم را بدین سان بیان 

می كند. 17 كسانی كه به )دعوت( پروردگارشان پاسخِ )مثبت( دادند، بهترین )فرجام( را خواهند داشت، و 

كسانی كه به او پاسخِ )مثبت( ندادند، اگر تمامی آنچه در زمین است و )نیز( مانند آن را همراه داشته باشند، 

قطعاً )حاضرند( آن را عوض )رهایی از عذاب( بدهند. آنان، بازخواستی غم انگیز دارند، جایگاه شان دوزخ است، 

و )دوزخ( چه بستر نامناسبی )برای استراحت( است! 18
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17. خداوند چه زیبا حق و باطل را تصویر می کند!
از بررسى  به معناى چیزی ست كه پس  نقیض حق و  »باطل«، 

ص129(.  است)مفردات،  نداشته  ثبات  مى شود  معلوم  كردن 

نوعی  انسان  كه  معنااست  بدین  چیزى،  هر  بطلان  بنابراین، 

خارج  با  وقتى  ولى  كند؛  فرض  چیز  آن  براى  واقعیت  و  وجود 

»حق«،  نباشد.  بود،  شده  فرض  كه  طور  آن  مى كند،   تطبیق 

با خارج  فرضش  كه  معنای چیزى ست  به  و  است  آن  برخلاف 

تطبیق كند. پس صفت حق و باطل، دو صفت ویژه ی اعتقاد 

باطل می خوانند، دلیل  یا  را هم حق  اعتقاد  اگر غیر  است، و 

وجود  اعتقاد  مورد  غیر  در  حق   بردن  کار  به  برای  وجهی  و 

دارد. یك فعل، وقتى حق است كه بر طبق غایت و نتیجه اى 

كه برایش فرض شده، صورت گیرد؛ و الا باطل است. همچنین 

موجودات خارجى وقتى حق اند كه با تمام خواصی که برایشان 

فرض شده، در خارج وجود داشته باشند.

سنت الهی در باب حق و باطل

خداوند، حق و باطل را در قالب مَثلَی چنین تبیین کرده است: 

خداى سبحان از آسمان كه در جهت بالا قرار دارد، به وسیله ی 

باران ها، آبى را فرود آورد و در مسیل هایى كه در محل باران ها 

قرار دارند و از نظر وسعت و بزرگى با هم مختلف اند، در هر 

افتاد.  راه  به  سیل  و  کرد،  جارى  خود،  مخصوص  قدر  به  یک 

پس سیل هاى جارى در هر مسیل، كفى گردنده به روى خود 

انداختند؛ طورى كه آن کف، روى آب را پوشانید. خدا، حق و 

باطل را چنین اثبات و مشخص مى كند؛ همان طور كه كف را از 

سیل جدا می کند. ضرب و زدن حق و باطل به یکدیگر نیز دال 

بر نوعی تثبیت است که حق مانند آب، تثبیت شده، و باطل 

نیز به مثابه کف برآمده از آن است. کف، با خشك شدن سیل 

از بین می رود، و آب خالص كه مردم از آن بهره مند مى شوند، 

باقى مى ماند.

معارفی در باره ی نسبت حق و باطل

افاضه  موجودات  به  متعال  خداى  ناحیه ی  از  كه  وجودى   .1

مى شود، مانند بارانى كه از آسمان به زمین نازل مى شود، رحمت 

است. از این رو، از هر صورت و محدودیت و اندازه ای خالى ست، 

و این خود موجودات اند كه بدان حد و اندازه می دهند؛ مانند 

آب باران كه اگر داراى قدر و شكلى معین مى شود، به سبب 

آبگیرهاى مختلف است كه هر یک اندازه و شكلى معین دارند. 

موجودات عالم، هر یک به مقدار ظرفیت و قابلیت و استعداد 

همچنان که  مى گیرند؛  الهى ست،  عطیه ای  كه  را  وجود  خود، 

خداوند می فرماید: »و خزاین همه چیز، تنها نزد ماست؛ ولى ما 

جز اندازه ی معیّنی از آن را نازل نمى كنیم.«)حجر/21(.

بدون  مختلف،  قالب هاى  در  الهی  رحمت  درآمدن   .2

از  و  باطل  آلاینده ها  آن  لکن  نمی گیرد؛  صورت   آلاینده ها 

است؛  حق  كه  نازل شده  رحمتِ  خود  خلاف  به  بین رفتنى اند؛ 

به  موجودات  تمامى  كه  اینجاست  دارد.  ثبوت  و  بقا  یعنى 

و  باقى؛  و  ثابت  یعنى  حق  یكى،  مى شوند:  تقسیم  قسم  دو 

دیگرى، باطل یعنى زایل و بى دوام. آنچه حق است، از ناحیه ی 

خداست)آل عمران/60(؛ ولى آنچه باطل است، بدو مستند نیست؛ 

او موجود مى شود)ص/27(. خداوند فرموده  اذن  به  هرچند كه 

را هلاك  آن  تا  مى كوبیم  باطل  بر سر  را  ما حق  »بلكه  است: 

این  مى شود.«)انبیاء/18(.  نابود  و  محو  باطل  این گونه،  و  کند، 

خلوص، عامل شناخت صحیح است. حضرت علی فرموده 

بر حق جویان  با حق خالص شود،  از آمیزش  باطل  است: »اگر 

مخفى نخواهد ماند، و اگر حق از آمیزش باطل رهایى یابد، زبان 

بدگویان از آن قطع خواهد شد.«)نهج البلاغه، خطبه ی 50(.

3. یکی از احكام حق این است كه با حقِ دیگر معارضه 

نمى كند و مزاحم آن نمى شود؛ بلكه هر حقى، سایر حق ها را در 

طریق رسیدن به كمالشان كمك می کند و سود مى بخشد و به 

سوى سعادتشان سوق مى دهد. البته مقصود از این کلام، نفى 

تعارض در بین موجودات این عالم نیست؛ چراکه عالم مشهود 

همین  كه  است  این  مراد  بلكه  است؛  تزاحم  و  تنازع  عالم  ما، 

موجودات، در عین اختلاف با یکدیگر، در تحصیل اغراض الهى، 

یكدل و یك جهت اند؛ به خلاف باطل كه معارض غرض حق است 

و همه ی سعی اش این است كه كوشش حق را بى ثمر كند. پس 

آن ها  تمامى  که  معناست  بدین  عالم،  موجودات  بودن  مسخر 

ولى  است؛  طبعشان  مقتضاى  كه  مى دهند  صورت  را  كارهایى 

در همان حال، راهى را مى پیمایند كه منتهى به حصول غرض 

پروردگار مى شود)ترجمه ی المیزان، ج 11، صص457ـ464(.

و  محسوس  امور  در  که  همان طور  سه گانه،  اصول  این 

حقایق خارجی جاری ست، در اعتقادات)ترجمه ی مجمع البیان، ج 13، 

ص47( نیز جریان دارد)ابراهیم/27(.

نکات

1. مبارزه ی حق و باطل همیشگی ست؛ 2. باطل در بقاى خود 

مدیون حق است؛ 3. بقاى هر موجود، بسته به میزان سودرسانى 

اوست؛ 4. باطل، تنها در یك لباس ظاهر نمى شود؛ 5. باطل، دنبال 

بازار آشفته مى گردد؛ 6. بهره ها همیشه به میزان آمادگی ها و 

لیاقت هاست)تفسیر نمونه، ج 10، صص168ـ171(. /ب
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سورة الرّعد   13

جانب  از  آنچه  می داند  كه  كسی  آیا 

است،  حق  شده،  نازل  تو  بر  پروردگارت 

فقط  است؟  كور)دل(  شخص  همچون 

كه  همانان   19 گیرند؛  می  پند  خردمندان 

و  كنند  می  وفا  خدا  با(  )خود  پیمان  به 

كه  20 همانان  شكنند؛  را نمی  )الهی(  عهد 

دستور  آن ها  پیوند  به  خدا  كه  را  روابطی 

پروردگارشان  از  می كنند،  برقرار   داده، 

انگیز  غم  بازخواستِ  )آن(  از  و  می ترسند 

دست  به  برای  كه  همانان   21 دارند؛  بیم 

آوردن خشنودی پروردگارشان صبر می كنند 

و نماز را كامل و بی نقص به جای می آورند 

و  نهان  در  كرده ایم،  روزی شان  آنچه  از  و 

آشكار انفاق می كنند و بدی را با نیكی دور 

را  این سرا  )نیكوی(  فرجامِ  آنان،  می كنند. 

خواهند داشت؛ 22 به باغ هایی )از بهشت( 

آن  وارد  )و(  دائمی ست  اقامت  برای   كه 

می شوند، همراه برخی از پدران و مادران و 

همسران و فرزندان شان كه افرادی شایسته 

بودند. و فرشتگان از هر دری نزد آنان می آیند؛ 23 )و می گویند:( »در برابر صبرتان )در دنیا(، سلامت و امنیتی 

)جاودان( بر شما باد!« پس فرجام آن سرا)ی فانی(، چه نیكوست! 24 كسانی كه پیمان خدا را پس از محكم 

كردن آن می شكنند و روابطی را كه خدا به پیوند آن ها دستور داده،قطع می كنند و در زمین به فساد رو 

 می كنند، آنان از رحمت)الهی( دور خواهند شد، و آنان فرجام بد این سرا را خواهند داشت. 25 خداست كه 

روزی را برای هر كس كه بخواهد، می گسترد یا تنگ می كند. )اینان( به زندگی دنیا دل خوش كرده اند؛ حال 

آن كه زندگی دنیا در برابر آخرت، فقط كالایی )ناچیز( است. 26 كافران می گویند: »چرا معجزه ای از جانب 

پروردگارش بر او نازل نمی شود؟« بگو: خدا هر كه را بخواهد، گمراه می كند، و هر كه را كه )به درگاهش( 

بازگردد، به سوی خود هدایت می كند؛ 27 همانان كه ایمان آوردند و دل هایشان به یاد خدا آرام می گیرد. آگاه 

باشید: تنها با یاد خدا دل ها آرامش می یابد. 28

ب 26
ح ـز
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28. آگاه باشید كه دل ها به یاد خدا آرامش مى یابد
ایمان، ادراك همراه با تسلیم قلبی ست

ایمان به خدا، تنها این نیست كه انسان بداند و درك كند كه خدا 

حق است؛ زیرا به مجرد دانستن و درك این حقیقت، ایمان به 

دست نمی آید؛ بلكه این دانستن، با استكبار و انكار هم مى سازد؛ 

همچنان كه خود فرموده است: »و آن را به سبب ظلم و سركشى 

یقین داشتند.«)نمل/14(.  بدان  انكار كردند؛ در حالى كه در دل 

ایمان،  نتیجه مى گیریم كه  انكار نمى سازد،  با  ایمان  البته چون 

صِرف ادراك نیست؛ بلكه پذیرش و قبول مخصوصى از ناحیه ی 

نفس است نسبت به آنچه كه درك كرده است؛ قبولى كه باعث 

شود نفس در برابر آن ادراك و آثار مقتضی اش تسلیم شود، و 

علامت داشتن چنین قبولى این است كه سایر قوا و جوارح آدمى 

نیز آن را قبول کنند و مانند خود نفس در برابرش تسلیم شوند. 

اینجاست كه مى بینیم بسیارى از اشخاص، به رغم درك زشتى 

و پلیدى عملى، همچنان بدان اعتیاد دارند و نمى توانند خود را 

از آن بازدارند؛ چراكه فقط قبح آن را درك كرده اند و به قبح 

آن  ایمان ندارند، و در نتیجه، تسلیم درك خود نمى شوند. بعضى 

دیگر را نیز مى بینیم كه علاوه بر درك، تسلیم هم شده اند، و 

بعد از تسلیم توانسته اند بدون درنگ دست از آن كار بردارند؛ 

است.«)انعام/125(.  داده  آنان  به  گشاده  سینه ی  خدا  که  »چرا 

این همان ایمان است که انفعال و قبول قلبی در برابر اوامر و 

نواهی پروردگار است که گاه به شرح صدر و گاه به اطمینان 

قلب تعبیر شده که انس گرفتن با ذکر خدا)العین، ج7، ص442( و 

سبب ساز عنایات و عطایای اوست.

منافات نداشتن ترس از یاد خدا و اطمینان  یابی با یاد خدا

وسیله ی  به  قلب  یافتن  اطمینان  با  ملازم  خدا،  به  ایمان 

یاد  با  مؤمنان  دل  در  ترس  وجود  با  رو،  این  از  خداست.  یاد 

آمدن  از  قبل  طبعاً  و  قلبى ست  حالتى  که  خداوند)انفال/2( 

این كه  توضیح  ندارد.   منافاتی  مى شود،  قلب  عارض  اطمینان 

اما  مى شود؛  نازل  سبحان  خداى  ناحیه ی  از  همه  نعمت ها 

نقمت و عذاب و ناراحتى، هر چه كه باشد، از ناحیه ی او نازل 

نمی شود؛ چون امر وجودى نیست؛ بلكه امرى عدمى و معادل 

افاضه نكردن خدا و امساك او از رساندن نعمت و انزال رحمت 

است. اکنون که مسلم شد كه هیچ شرى از ناحیه ی خدا نازل 

از شرى كه ممكن است پیش  انسان همواره  البته  نمى شود، و 

بیاید، می ترسد، نتیجه مى گیریم كه حقیقت ترس از خدا، ترس 

آدمى از اعمال زشت خویش است كه باعث مى شود خداوند از 

انزال رحمت و خیر خود امساك و خوددارى كند. بنابراین هر 

گاه دل آدمى به یاد خدا بیفتد، اولین نشانه اش این است كه 

متوجه گناهان خود و چنان متأثر می شود كه لرزه بر اندامش 

می افتد. دومین اثرش این است كه متوجه پروردگارش مى شود 

كه هدف نهایى فطرت اوست، و در نتیجه، خاطرش سكون و 

دلش آرامش مى یابد.

دل ها فقط به یاد خدا آرامش می گیرد

حضرت علی می فرماید: »ذكر دو گونه است: یاد خدا كردن 

به هنگام مصیبت )و شكیبایى و استقامت ورزیدن(، و از آن 

برتر، افتادن به یاد خدا در برابر محرمات؛ چنان که میان او و 

حرام سدى ایجاد کند.«)سفینة البحار، ج1، ص484(.

لفظی  ذکر  مطلق  نیز  شریف  آیه ی  در  یادشده  ذکر 

ذكر  از  اعم  بلکه  ص60(؛  ج 13،  مجمع البیان،  ترجمه ی  نیست)ر.ک: 

لفظى ست، و مقصود از آن، مطلق انتقال ذهن و خطور قلب 

است؛ چه این كه به مشاهده ی آیتى، یا برخوردن به حجتى، یا 

شنیدن كلمه اى باشد)ر.ک: تفسیر نمونه، ج 10، ص215(. به راستی که 

دل ها فقط چنین آرام می گیرد؛ زیرا آدمى در زندگى خود هدفى 

از  جز  بیمى  نیز  و  نعمت،  و  سعادت  با  همراه  رستگارى  جز 

برخورد ناگهانى شقاوت و نعمت ندارد، و تنها سببى كه سعادت 

سبحان  اوست، خداى  به دست  نقمت  و  نعمت  و  و شقاوت 

است)سایر اسباب، از جهتی غالب و از جهتی مغلوب اند(؛ چون 

و  بندگان  فوق  كه  اوست  و  اوست،  به  امور  همه ی  بازگشت 

به  پناهندگانِ  و  مؤمنان  ولى  و  یشاء  ما  فعال  و  آنان  بر  قاهر 

اوست. پس یاد او، براى نفسى كه اسیر حوادث و همواره در 

جست وجوى ركن وثیقى ست كه سعادت او را ضمانت كند، و 

نیز برای نفسى كه در امر خود متحیر است و نمى داند به كجا 

مى رود و به كجایش مى برند و براى چه به دنیا آمده، مایه ی 

انبساط و آرامش است.

بنابراین، این حکمی عمومی ست که هر قلبى با ذكر خدا 

این كه  مگر  می رسد؛  تسكین  به  اضطرابش  و  مى یابد  اطمینان 

كار قلب به جایى رسد كه به سبب از دست دادن بصیرت و 

رشدش دیگر نتوان آن را قلب نامید)حج/46(. البته چنین قلبى، 

از ذكر خدا گریزان، از حقیقت خود غافل، و از نعمت طمأنینه 

و سكون، محروم است)توبه/67(، و البته اگر متوجه وضع خود 

مى شود)ترجمه ی  اضطراب  و  رعشه  دچار  درنگ  بدون  شود، 

المیزان، ج 11، صص483ـ487(. /ب



جزء  13

253

سورة الرّعد   13

كارهای  و  آوردند  ایمان  كه  كسانی 

شایسته كردند، پاك ترین )زندگی( را دارند 

 29 داشت.  خواهند  نیكو  بازگشتی  و 

كه  ـ  فرستادیم  امّتی  در  را  تو  بدین سان، 

پیش از آن، امت هایی بودندكه دوران شان 

سپری شد ـ تا آنچه را بر تو وحی كردیم، 

كه  حالی ست  در  این  و  بخوانی،  آنان  بر 

می ورزند.  كفر  رحمان  )خدای(  به  آنان 

است.  من  صاحب اختیار  و  مالك  او  بگو: 

هیچ خدایی جز او نیست. تنها بر او توكّل 

كردم و بازگشتم تنها به پیشگاه اوست. 30 

بود  خواندنی  چیزهای  تو،(  )معجزه ی  اگر 

یا  آمد،  به حركت در می  آن  با  ها  كه كوه 

با  یا مردگان  شد،  تكه تكه می  با آن  زمین 

 آن به سخن در می آمدند، )باز هم اگر خدا 

نمی خواست، ایمان نمی آوردند. این طور كه 

شما می پندارید، نیست؛( بلكه تمام این كار 

آیا  خداست.  برای  فقط  هدایت(  )یعنی 

خدا  اگر  كه  ندانسته اند  )هنوز(   مؤمنان 

هدایت  را  مردم  همه ی   می خواست، 

هایشان فرود  یا در نزدیكی خانه  رسد،  آنان می  به  به سبب اعمال كافران،  ای  پیوسته بلای كوبنده   می كرد؟ 

می آید، تا زمانی كه وعده ی خدا فرا رسد. )آری،( خدا خلف وعده نمی كند. 31 به راستی پیامبرانی پیش از تو 

)به وسیله ی كافران( مسخره شدند، و من به كافران مهلت دادم؛ آنگاه آنان را مجازات كردم. پس )بنگر( كیفر 

من چگونه بود!؟ 32 آیا كسی كه بر همه ی افراد در حال انجام كارهایشان نظارت كامل دارد )، مانند كسی ست 

كه چنین نیست؟( آنان برای خدا شریكانی قرار دادند. بگو: آنان را توصیف كنید. آیا شما او را از چیزی كه 

)از وجودش( در زمین بی خبر است، آگاه می كنید؟ آیا با سخنی سطحی و دور از حقیقت )، او را از شریكانش 

از راه )راست(  باخبر می كنید؟(. )چنین نیست؛( بلكه مكر و حیله ی كافران برایشان آراسته شده، و )آنان( 

بازداشته شده اند. )آری،( كسی كه خدا گمراهش كند، هیچ راه نمایی نخواهد داشت. 33 آنان در زندگی دنیا، 

عذابی )سخت( خواهند داشت، و یقیناً عذاب آخرت سخت تر است، و در برابر)خشم( خدا، هیچ محافظی 

نخواهند داشت. 34
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اراده ی خداوند به هدایت چه کسانی تعلق نگرفته   .31
است؟

در باره ی سبب نزول آیه آمده است که برخی از مشركان مكه 

به پیامبر گفتند که اگر دوست دارى از تو پیروى كنیم، 

كمى  تا  بران  عقب  قرآنت  وسیله ی  به  را  مكه  كوه هاى  این 

بشكاف  را  زمین  و  یابد،  ما گسترش  و محدود  تنگ  زمین  این 

و چشمه ها و نهرهایى در اینجا پدید آور تا درخت بکاریم و 

زراعت کنیم؛ چون تو به گمان خود، كمتر از داوود نیستى كه 

خداوند، كوه ها را مسخر او كرده بود. باد را نیز مسخر ما کن 

تا بر دوش آن سوار شویم و به شام رویم و مشكلات خود را 

حل كنیم و مایحتاجمان را فراهم آوریم و همان روز باز گردیم؛ 

یا یکی  بود.  باد مسخرش  از سلیمان نیستی که  تو کمتر  چون 

تو  آنچه  آیا  که  كنیم  او سؤال  از  تا  كن  زنده  را  ما  مردگان  از 

مى گویى، حق است یا باطل؛ زیرا عیسى، مردگان را زنده مى كرد 

و تو كمتر از عیسى نیستى! در این هنگام، این آیه ی شریف نازل 

شد و به آن ها یادآوری كرد كه همه ی آنچه را که مى گویید، از 

سر لجاجت است و نه براى ایمان آوردن؛ وگرنه پیشتر معجزه ی 

كافى براى ایمان آوردن آورده ام)ترجمه ی مجمع البیان، ج 13، ص67(. 

خداوند نیز در جواب آنان می فرماید که اگر قرآن چنین آثارى 

داشت هم این كفار هدایت نمى شدند؛ چراکه زمام همه ی امور 

به دست خداست.

هدایت و ضلالت، به اراده ی خداست

امر هدایت، به دست خداست؛ كه هر كه را بخواهد، گمراه، 

و هر كه را كه به سویش انابه كند، هدایت مى کند. بنابراین، 

آیه ی شریف، از نظر معنا، شبیه این آیه است: »)و حتىّ( اگر 

سخن  آنان  با  مردگان  و  مى كردیم،  نازل  آن ها  بر  را  فرشتگان 

هرگز  مى کردیم،  آنان جمع  برابر  در  را  همه چیز  و  مى گفتند، 

آن ها  بیشتر  ولى  بخواهد؛  خدا  آن كه  مگر  نمى آوردند؛  ایمان 

نمى دانند.«)انعام/111(.

برخی دیگر از مفسران گفته اند که آیه در مقام بیان عظمت 

شأن قرآن است كه نهایت درجه را در قدرت بیان و نفوذ كلام 

دارد، و این از جهالت كفار است كه از قرآن رو می گردانند و 

پیشنهاد معجزه ی دیگرى مى كنند. چه معجزه اى بالاتر از این 

قرآنى  اگر  كه  به حدى ست  و عظمت  قدر  رفعت  در  كه  قرآن 

فرض شود كه كوه ها را از جاى كند، یا زمین را پاره پاره كند، 

یا مردگان را به زبان آورد، قطعاً همین قرآن خواهد بود؛ لیكن 

است)التبیان،  نكرده  نازل  برای چنین مقاصدی  را  قرآن  خداوند 

ج6، ص252(. از این رو، آیه ی شریف، هم معناى آیه ی »اگر این 

قرآن را بر كوهى نازل مى كردیم، مى دیدى كه در برابر آن خاشع 

مى شود و از خوف خدا مى شكافد.«)حشر/21( است.

كه  است  این  آیه  معنای  که  گفته اند  نیز  دیگر  بعضى 

قرار  اگر  و  نمى شود،  اجرا  قرآن  با  خارق العاده،  امور  این گونه 

باشد اجرا شود، به وسیله ی دیگرى كه مشمول اراده ی خداست، 

اجرا می شود؛ چون همه ی امور به دست اوست و بس)روح المعانى، 

ج13، ص156(.

البته که تفسیر دوم و سوم، با سیاق آیه سازگار نیست.

خداوند، هدایت کفار را اراده نکرده است

این  بیاورند.  ایمان  كفار  که  مى كردند  آرزو  خود  نزد  مؤمنان 

ا انُِزلَر  َرول امیدشان شاید ناشى از گفتار كفار بود كه مى گفتند: »ل

آیتى  بودند كه شاید  امیدوار  پیش خود  «. پس  بهِِِّ َريهِ ءايَرةٌ مِن رَر ل عَر
غیر از قرآن نازل بشود، و در نتیجه، كفار ایمان بیاورند. برای 

خواسته ی  كه  كردند  درخواست   خدا رسول  از  همین، 

كفار را اجابت كند؛ لکن خداوند فرمود که لازم است مؤمنان 

مى خواست،  اگر  و  نخواسته،  را  كفار  هدایت  خدا  كه  بدانند 

كفار  این كه  از  مؤمنان  پس  مى كرد؛  هدایت  را  مردم  همه ی 

باید  این که  ضمن  باشند؛  نومید  همیشه  براى  شوند،  هدایت 

گفت که خواسته ی کفار از پیامبر برای آوردن معجزات 

نشان  براى  تنها  اعجاز،  که  حالی  در  لج بازی ست؛  برای  دیگر، 

كه طالب حقیقت اند.  به کسانی  است  دادن چهره ی حقیقت 

چنین قرار نیست که پیامبر معجزه گری باشد تا هر كس 

آن  قبول  به  حاضر  تازه  و  بیاورد،  كرد،  پیشنهاد  معجزه ای  هر 

تنها  اقتراحى(،  معجزات)معجزات  درخواست  این گونه  نباشند. 

از ناحیه ی افراد لجوج و سبك مغزى دیده  می شد كه حاضر به 

قبول هیچ حقى نبودند)تفسیر نمونه، ج 10، ص224(.

کفار، منتظر عذاب باشند

براى كسانى دیده  تهدید و وعید قطعى  این  آیه ی شریف،  در 

می شود كه به عذابى كفر ورزیدند كه هرگز برنمى گردد. در آیه 

همچنین علایم و مقدمات آن عذاب ذكر شده كه یكى پس از 

دیگرى بروز مى كند تا خود آن عذاب موعود فرا رسد. معناى 

آیه نیز چنین است كه نزدیک خانه یا بر سر اینان كه به دعوت 

كه  كفرى  و  كردند  که  کاری  سبب  به  مى ورزند،  كفر  تو  حق 

آنان  كوبنده مى آید.  پیوسته مصیبت هاى  به رحمان ورزیدند، 

همواره بدین حال هستند تا عذابى كه خداوند وعده شان کرده، 

برسد؛ چون خداى متعال خلف وعده نمى كند و گفتارش تغییر 

نمى پذیرد)ترجمه ی المیزان، ج 11، ص495(. /ب
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وعده  پرهیزكاران  به  كه  بهشتی  توصیف 

داده شده، )این است كه( از زیر )درختان( 

 آن، نهرها جاری ست )و( میوه ها و سایه  اش 

كسانی ست  فرجامِ  این،  همیشگی ست. 

كه خود را )از خشم خدا( حفظ كردند، و 

كه  كسانی   35 است.  آتش  كافران،  فرجامِ 

كتاب )آسمانی( به آنان دادیم، از آنچه بر 

تو نازل شده، خوشحال اند، و از گروه ها)ی 

اهل كتاب(، كسانی هستند كه بخشی از آن 

را انكار می كنند. بگو: من تنها به پرستش 

او مأمور شده ام.  خدا و شرك نورزیدن به 

تنها به سوی او دعوت می كنم و بازگشتم 

فقط به پیشگاه اوست. 36بدین سان، قرآن 

كردیم.  نازل  عربی  زبان(  )به  فرمانی  را 

تو  به  كه  آگاهی ای  این  از  پس  چنانچه 

رسیده، )باز( از هوس های آنان پیروی كنی، 

در برابر )عذاب( خدا، هیچ یاور و محافظی 

نخواهی داشت. 37 به راستی پیش از تو، 

پیامبرانی را فرستادیم و برای آنان، همسران 

و فرزندانی قرار دادیم، و هر پیامبری تنها 

)آمدن هر معجزه، وقتی معین دارد، و( هر وقت معینی، حكم  بیاورد.  اجازه ی خدا، می تواند معجزه ای   با 

مقرّر و نوشته شده ای دارد. 38 خداوند آنچه )از مقدرات( را بخواهد، محو می كند و )آنچه را بخواهد،( قطعی 

می كند، و اصل و اساسِ )هرآنچه در مورد مقدرات عالم( نوشته شده، نزد اوست. 39 اگر برخی از آنچه را كه 

به آنان وعده می دهیم، )در زندگی ات( به تو نشان دهیم، یا )پیش از آن،( جان تو را بگیریم، )در هرحال،( 

وظیفه ی تو فقط رساندن )پیام های ما( است و محاسبه ی )اعمال آنان( فقط بر عهده ی ماست. 40 آیا توجه 

نمی كنند كه ما )پیوسته( سراغ )اهل( زمین می آییم و )با گرفتن جان شان،( از گوشه و كنار)جامعه ی بشریِ روی( 

زمین می كاهیم؟ )آری،( خداوند حكم می راند و هیچ كس نمی تواند حكمش را رد كند، و او زود به حساب 

)بندگانش( می رسد. 41 به راستی پیشینیان آنان )نیز( نیرنگ ساختند )؛ ولی نیرنگ هایشان اثری نداشت(؛ زیرا 

از آنچه هر كسی می كند، آگاه است. به زودی  اختیار خداست؛ و )خدا(  )اسباب( همه ی نقشه ها فقط در 

كافران خواهند دانست كه فرجام )نیكوی( آن سرا برای كیست. 42

بع 2
ر
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39. خداوند، دارای قضای حتمی و غیر حتمی ست
رفع توهمات بزرگ

بقره/106؛  آن)ر.ک:  اثبات«  و  »محو  و  »كتاب«  حال  اختلاف 

نحل/101( و دگرگون شدن احكام نوشته شده و قضای رانده شده 

امور  این توهم وادارد كه قضایا و  به  در آن، چه بسا آدمى را 

او هم  و حكم  ندارد  ثابتى  نزد خداى سبحان هم وضع  عالم، 

عوامل  و  علل  تابع  شعور،  صاحبان  و  آدمیان  ما  احكام  مانند 

خارجى ست. یا ممکن است او را به این توهم اندازد كه احكام 

الهى اصلاً گزاف و بیهوده است، و نه نمودی در عالم خارج از 

ذهن دارد و نه اثری بر آن می گذارد؛ یا ممکن است این توهم 

بدو دست دهد که خدایى كه سلطنت مطلق دارد و هر کاری 

که بخواهد، با آزادى مطلق و بدون رعایت هیچ قید و شرط و 

طریقه و نظامى می کند، افعال و قضایایش صورت ثابت و نظام 

ـ فرموده  توهم  این  برخلاف  ـ  ندارد؛ در حالى كه همو  معین 

است: »سخن من تغییرناپذیر است.«)ق/29(؛ همچنین فرموده 

است: »هر چیز نزد او مقدار معینى دارد.«)رعد/8(.

عموم  ریشه ی  و  اصل  که  است  این  توهمات  این  پاسخ 

محو  دست خوش  كتاب هاى  این  كه  ثابتى  امر  آن  و  كتاب ها 

مانند  که  اصلی  اوست؛  نزد  مى كنند،  بازگشت  بدان  اثبات  و 

این شاخه ها، دست خوش محو و اثبات نمى شود، و اگر آن هم 

اثبات مى شد، دیگر معنا نداشت كه اصل  دست خوش محو و 

كتاب ها خوانده شود؛ بلكه آن هم مانند این ها بود، و اگر این 

كتاب ها اصلى نداشتند، محو و اثبات آن ها به سبب یكى از دو 

را  دیگری  اثبات  و  یكى  محو  اقتضای  خارجى،  عوامل   .1 بود: 

داشت و در محو و اثبات آن ها اثر مى گذاشت. در این صورت، 

خارجى  عوامل  محكوم  كه  انسان ها  ما  مانند  متعال،  خداى 

هستیم، مقهور و مغلوب عوامل و اسباب خارجى مى شد، و این 

غلط است؛ زیرا به حكم  »خداوند حكومت مى كند و هیچ كس 

را یاراى جلوگیرى یا رد احكام او نیست.«)رعد/41(، خداوند به 

چیزى محكوم نمى شود؛ 2. اصولاً كارهاى او، تابع هیچ نظامى 

نیست؛  صحیح  نیز  این  مى گیرد.  صورت  گزافى  بلكه  نیست؛ 

و  عام  تدبیر  و  نظام خلقت  اختلال  بودن، مستلزم  گزاف  زیرا 

واحدى ست كه موجودات را به هم مربوط می کند، و ساحت 

ذات خداوندى، بزرگ تر و منزه تر از این معناست؛ همچنان كه 

فرموده است: »ما آسمان ها و زمین و آنچه را كه در میان این 

دو است، به بازى )و بى هدف( نیافریدیم! ما آن دو را جز به حق 

نیافریدیم.«)دخان/38ـ39(.

پس مضمون آیه چنین می شود که خداى سبحان، در هر 

وقت و مدتى، كتاب، حكم و قضایى دارد که از میان آن ها، هر 

یک را که بخواهد، محو می کند، و هر یک را که بخواهد، اثبات 

مى كند. این یعنى قضایى را كه براى مدتى رانده، تغییر مى دهد، 

و در وقت دیگر، به جاى آن، قضاى دیگرى مى راند؛ در حالی که 

قضایى لایتغیر و محوناشدنی و اثبات ناپذیر هم دارد كه همه ی 

قضاهاى دیگر از آن نشأت مى گیرند، و محو و اثبات آن ها نیز 

بر حسب اقتضاى آن قضاء است.

نکات

تمام  شامل  كه  عمومى ست  حكمى  اثبات،  و  محو  حكم   .1

موجودات و همه ی حوادثى می شود كه به حدود زمان و اجل 

محدودند. از این رو نباید آن را صرفاً به نسخ احکام، محو دنیا 

و اثبات آخرت)روح المعانى، ج13، ص169(، دفع محنت ها و مصایب 

با دعا و صدقه)تفسیرالكبیر، ج11، ص64( و ... محدود کرد. تمامی 

و  مرگ  دست خوش  که  دارند  تغیر  و  تغییر  یک  موجودات، 

زندگی ست، و یک جهت ثبات دارند که هیچ دگرگون نمی شود.

كه  دارد  ثابت  قدرى  و  قضاء  چیزى  هر  در  خداوند   .2

تغییرپذیر نیست. این معنا البته نافی وجود قضای غیر حتمی 

نیست که با دعا یا صدقه و ... تغییر می پذیرد.

تغییرناپذیر  و  تغییرپذیر  است:  قسم  دو  الهی،  قضای   .3

)ترجمه ی المیزان، ج 11، صص513ـ517(. البته همه ی این تغییرات، در 

علم خدا وجود دارد)تفسیر عیاشى، ج2، ص218(.

امام باقر  فرموده است: »پاره اى از امور، امورى حتمى 

هستند كه ناگزیر واقع مى شوند. پاره اى دیگر، امورى مشروط 

و موقوف اند كه خداوند هر یک را که بخواهد، پیش مى اندازد، 

ندارد.  امور اطلاع  این  از  اثبات مى كند، و هیچ كس  یا  یا محو 

خواهد  واقع  ناگزیر  داده،  خبر  انبیا  وسیله ی  به  كه  آنچه  اما 

انبیایش  یا  ملائكه  یا  كه خود  نیست  راضى  شد؛ چون خداوند 

این که  باب  در  البته  ص147(.  ج1،  كافى،  شوند.«)اصول  تكذیب 

مدار پاره ای از امور بر محو و اثبات است، باید گفت که خدا 

خواسته است که خلایقش با جهل به حوادث آینده زندگى كنند 

باشند،  عالم  اگر  چون  کنند؛  قیام  خود  زندگى  ضروریات  به  تا 

زندگى  اساسى  اصل  دو  و  نمى پذیرند،  را  عادى  اسباب  هدایت 

كه همان خوف و رجاء است، از اعتبار مى افتد)ترجمه ی المیزان، 

ج 11، ص521(. /ب
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نیستی!«  پیامبر  »تو  می گویند:  كافران 

دانش  كه  كسی  و  خدا  همین كه  بگو: 

علی  یعنی   ،( اوست  نزد  )آسمانی(  كتاب 

بن ابی طالب(، بین من و شما گواه است، 

كافی ست. 43 

سوره ی ابراهیم)در مكّه نازل شده است(

به نام خداوند بخشنده ی مهربان

كه  كتابی)ست(  )این،(  راء.  لام،  الف، 

اجازه ی  با  را  مردم  تا  كردیم  نازل  تو  بر 

بیاوری  بیرون  تاریكی ها  از  پروردگارشان 

راه)خدای( به  یعنی  برسانی؛  نور  به  و 

شكست ناپذیر و شایسته ی ستایش؛ 1 یعنی 

)راه( »الله«؛ همان كه آنچه در آسمان ها و 

آنچه در زمین است، فقط برای اوست. وای 

بر كافران، به سبب عذابی شدید؛ 2 همانان 

كه زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح می دهند 

و )مردم را( از راه خدا بازمی دارند و در پی 

كژی و انحراف آن هستند. آنان در گمراهی 

دور و درازی به سر می برند. 3 ما هر پیامبری را فقط به زبان قومش فرستادیم تا )پیام ما را( برایشان توضیح 

دهد. خدا هر كسی را كه بخواهد، گمراه، و هر كسی را كه بخواهد، هدایت می كند. اوست كه شكست ناپذیر 

و حكیم است. 4 به راستی موسی را با نشانه هایمان فرستادیم )و گفتیم( كه قومت را از تاریكی ها خارج كن 

و به نور برسان و روزهای خدا را به یادشان آور؛ زیرا در این )روزها(، بی شك نشانه هایی برای هر فرد بسیار 

شكیبا و سپاسگزار وجود دارد. 5
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43. وقتی کتاب و رسول خدا تکذیب می شوند
 پیامبر از  نپذیرفتند،  را  قرآن  بودن  آیت  که  مشرکانی 

آیتى  آمدن  از  وقتی  اما  کردند؛  دیگر  معجزه ی  درخواست 

كردند.  انكار  را  رسالت  اصل  ناگزیر  شدند،  مأیوس  قرآن  غیر 

پیامبر نیز با این حجت قاطع به مشرکان پاسخ دادند که 

آنچه در قرآن در تصدیق رسالت آمده، شهادت الهى بر رسالت 

است. البته مقصود از این شهادت، دیدن و ناظر بودن و علم 

به واقع نیست؛ زیرا هیچ معنا ندارد كه صدق رسالت  داشتن 

آن جناب را به علم خدا ارجاع دهیم و علم خدا را حجتی برضد 

منکران بدانیم زیرا آنان راهى به علم خدا ندارند تا بفهمند آیا 

خدا  به  یا  مى گوید  درست  خود  دعوى  در   خدا رسول 

افترا مى بندد. بنابراین، شهادت در آیه، به معنای گفتن و تأیید 

کردن است، و چه شهادتی بالاتر از شهادت خداوند است؛ آنجا 

که فرمود »بگو: بالاترین گواهى، گواهى كیست؟ )خود پاسخ 

ده و( بگو: »خداوند، گواه میان من و شماست«)انعام/19(؛ ضمن 

قرآن  بر  متکی  رسالت،  دعوی  اثبات  شریف،  آیه ی  در  این که 

تحقق پذیرفته و نه مانند پندار برخی مفسران)روح المعانى، ج13، 

ص175(، بر طبق ادله ای غیر از قرآن؛)ترجمه ی المیزان، ج 11، ص526(.

علم کتاب، نزد کیست؟

پیامبر، غیر از خداوند، شهادت میان خود و مشرکان را به كسانى 

باب  که  این  در  است.  داده  استناد  نیز  دارند  كتاب  علم  كه 

مقصود از کتاب و کسی که علم به کتاب دارد، چیست، نظریات 

متعددی وجود دارد:

محفوظ  لوح  را  كتاب  از  مقصود  مفسران،  از  بعضى   .1

دانسته و گفته اند که خدایى كه نزد او علم كتاب است، برای 

این  ولی  ص536(؛  ج2،  مى كند)تفسیرالكشاف،  كفایت  شهادت 

و خلاف  داشته  پی  در  را  خدا  شهادت  در  تکرار  تفسیر چون 

ظاهر است، درست نیست.

ص175(،  ج13،  روح المعانى،  مفسران)ر.ک:  از  دیگر  برخی   .2

منظور از كتاب را تورات و انجیل، و علماى به كتاب را که اسلام 

آورده اند)مانند عبداللهّ بن سلام و تمیم دارى و جارود و سلمان 

فارسى(، شاهد دانسته اند؛ ولى این تفسیر نیز صحیح نیست؛ زیرا 

در آیه ی شریف، واژه شهادت آمده و نه علم. از سوى دیگر، این 

سوره در مكه نازل شده، و چنان كه نوشته اند، در آن ایام، احدى 

از اینان ایمان نیاورده بود.

3. بعضى دیگر از مفسران)ر.ک: ترجمه ی المیزان، ج 11، ص530( 

گفته اند که منظور از كتاب، قرآن كریم است؛ بدین معنا كه هر 

این كتاب را فرا گیرد و بدان عالم شود و در آن تخصص  كس 

هم  من  و  خداست،  ناحیه،  از  قرآن  می دهد  كه  گواهی  یابد، 

میان  انسجامی  نتیجه،  در  خدایم.  فرستاده،  آن ام،  آورنده،  كه 

این ها، آیات  ابتدای سوره كه فرموده بود »الف، لام، میم، را. 

شده، حق  نازل  تو  بر  پروردگارت  از  آنچه  و  است،  كتاب  این 

است؛ ولى بیشتر مردم ایمان نمى آورند.«)رعد/1(، و اواسط سوره 

که فرموده »آیا كسى كه مى داند آنچه از طرف پروردگارت بر 

تو نازل شده، حق است، همانند كسى ست كه نابیناست؟! تنها 

صاحبان اندیشه متذكّر مى شوند...«)رعد/19(، و آخر سوره ایجاد 

می شود. این گفته، خداى سبحان، در حقیقت یارى كردن قرآن 

مكرر  و  كردند  كفار  كه  توهینى  قبال  در  است  آن  از  دفاع  و 

گفتند: »چرا آیه )و معجزه(اى از پروردگارش بر او نازل نشده 

است؟«)رعد/27(.

علی)ع(؛ مصداق بارز آیه

ّْبِ « بر كسى از گروندگان  ه} عِلمُ الكتِ مَرن عِندَر اگر قرار باشد جمله ی »وَر

به رسول خدا منطبق شود، او بی شک على است؛ 

امت  از تمامى  بسیار، همو  و  روایات صحیح  به شهادت  چون 

مسلمان به كتاب خدا داناتر بود، و اگر روایتی جز روایت ثقلین 

نبود كه به تواتر، هم از طرق شیعه و هم از طرق اهل سنت، به 

ما رسیده، در اثبات این مدعا كافى بود؛ زیرا در آن روایت، پیامبر 

بزرگ  میان شما دو چیز بس  خدا فرموده اند: »من در 

مى گذارم: كتاب خدا و عترتم. این دو هرگز از هم جدا نمى شوند 

این دو  تا هنگامی که به  تا كنار حوض بر من درآیند، و شما 

تمسك کنید، بعد از من هرگز گمراه نخواهید شد.«)سفینة البحار، 

ج1، ماده ی »ثقل«(.

روایات زیادی از این دست در تأیید این مدعا وجود دارد:

ه}  َّذي عِندَر 1. ابوسعید خدرى مى گوید: از پیامبر در باره ی »ال

)كه در داستان سلیمان وارد شده است،( سؤال  ّْبِ«  عِلمٌ مِنَر الكِت
بود.« عرض  برادرم سلیمان  كردم. فرمود: »او وصى و جانشین 

ّْبِ « از چه كسى سخن مى گوید و اشاره  ه} عِلمُ الكتِ كردم:  »مَرن عِندَر

است.«)تفسیر  ابى طالب  بن  برادرم على  »او  فرمود:  كیست؟  به 

نمونه، ج 10، ص255(.

است:  فرموده  شریف  آیه ی  ذیل  در   باقر امام   .2

»مقصود، على است.«)بصائرالدرجات، ص216(.

را  ما  »خداوند،  است:  فرموده  نیز   صادق امام   .3

قصد كرده است. اول و افضل و برگزیده ترین ما بعد از پیامبر، 

على است.«)ترجمه ی مجمع البیان، ج 13، ص91(. /ب
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قومش  به  موسی  كه  كن(  یاد  )را  زمانی 

ارزانی  شما  بر  كه  را  خدا  »نعمت  گفت: 

كرده به یاد آورید؛ در آن زمان كه شما را 

از )چنگال( فرعونیان نجات داد كه پیوسته 

بلا و مصیبتی سخت بر سر شما می آوردند؛ 

)یعنی( پسران تان را بسیار سر می بریدند و 

زنان تان را )برای كنیزی( زنده می گذاشتند، 

پروردگارتان  جانب  از  )مصایب(،  آن  در  و 

)برای شما( آزمایشی بزرگ بود.« 6 زمانی 

)را یاد كن( كه پروردگارتان اعلام كرد: اگر 

شما  )نعمت های(  بر  بی گمان  كنید،   شكر 

)بدانید  كنید،  ناسپاسی  اگر  و  افزایم،  می  

 7 است.  سخت  بسیار  من  عذاب  كه( 

كه  كسانی  تمام  و  »اگر شما  گفت:  موسی 

در زمین هستند، كافر شوید )، تنها به خود 

بی نیاز  خدا  مسلمّاً  زیرا  رسانده اید(؛  زیان 

و شایسته ی ستایش است. 8 آیا سرگذشت 

شما  به  بوده اند،  شما  از  پیش  كه  كسانی 

نرسیده است؟؛ یعنی قوم نوح و عاد و ثمود 

و كسانی كه پس از آنان بودند؛ )گذشتگانی( كه فقط خدا آنان را می شناسد. )آن سرگذشت، از این قرار بود 

كه( پیامبران شان، دلایل روشن برایشان آوردند؛ )ولی( نتیجه این شد كه )كافران، از شدت خشم،( دستان خود 

را در دهان هایشان گذاشتند )و انگشتان شان را با دندان هایشان فشردند( و گفتند: »ما آنچه را كه همراه آن 

فرستاده شده اید، انكار می كنیم، و ما نسبت به آنچه كه ما را به آن دعوت می كنید، شك و تردیدی بسیار زیاد 

داریم.« 9 پیامبران شان گفتند: »مگر در )ربوبیتِ( الله كه پدیدآورنده ی آسمان ها و زمین است، شكی وجود 

دارد؟ )خدا( شما را )به ایمان آوردن( دعوت می كند تا بخشی از گناهان تان را بیامرزد و )مرگِ( شما را تا زمانی 

معین به تأخیر اندازد.« )قوم آنان( گفتند: »شما فقط بشری مانند ما هستید كه می خواهید ما را از آنچه اجداد 

و نیاكان مان می پرستیدند، بازدارید. )اگر غیر از این است،( دلیل آشكاری برای ما بیاورید.« 10

بع 3
ر
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7. بحثی در باب شکر نعمات پروردگار
خداوند به رسول اسلام اعلام می کند که اگر مرا سپاس 
بدانید  كنید،  كفران  اگر  و  مى افزایم،  شما  نعمت  بر  گویید، 
که  است  این  آیه  ظریف  نکته ی  است.  من سخت  عذاب  كه 
وعده ی زیاد كردن نعمت را صریح آورده و فرموده است که 
برایتان زیاد مى كنم.«؛ ولى  را  یا اخروی(  نعمت)دنیوی  »حتماً 
عذابتان  كه  نفرموده  به صراحت  كفران كنندگان،  تهدید  هنگام 
مى كنم؛ بلكه با تعریض و اشاره فرموده است که »عذاب من 
سخت است.«)منهج الصادقین، ج5، ص125(. آرى، این، شیوه و روش 
كریمان است كه در وعده و وعیدشان غالباً به عذاب تصریح 
نمى كنند. اگر این تصریح موجود بود، شاید می توانستیم وجوب 

شکر پروردگار را از آیه نتیجه بگیریم.
برخی از مفسران، همین اعلام الهی را نیز نعمتى از خدا 
دنیا  خیر  به  رسیدن  براى  ترساندن،  و  تشویق  چون  می دانند؛ 
صحیح  وجه،  این  لكن  ص190(؛  ج13،  است)روح المعانى،  آخرت  و 
است؛  نعمت  شكرگزاران  براى  تنها  مذكور،  اعلام  زیرا  نیست؛ 
در حالی که براى كفران كنندگان، نقمت و عذاب است)ترجمه ی 

المیزان، ج 12، صص28ـ30(.

شکر، عامل فزونی نعمت است، و کفر، عامل زوال آن
بخشیده،  ما  به  كه  نعمت هایى  برابر  در  خداوند  شك  بدون 
آن  داده،  به شكرگزارى دستور  اگر  و  ندارد،  ما  به شكر  نیازى 
عالى  مكتب  یك  از  جزئی  و  ما  بر  دیگرى  نعمت  موجب  هم 

تربیتى ست.
شكر داراى سه مرحله است: 1. توجه، ایمان و آگاهى از 
بخشنده ی نعمت؛ 2. شکر زبانی؛ 3. شكر عملى؛ یعنی صَرف 
نعمت خداوند در راه هدفی که برای آن در نظر داشته است. 
كه  است  این  شكر  »كمترین  است:  فرموده   صادق امام 
نعمت را از خدا بدانى؛ بى  آن كه قلب تو مشغول بدان نعمت 
شود و خدا را فراموش كنى؛ همچنین از نعمت او راضی باشی 
نواهى اش  و  اوامر  و  ندهى  قرار  او  عصیان  وسیله ی  را  آن  و 
پا نگذارى.«)سفینة البحار، ج1،  از نعمت هایش زیر  استفاده  با  را 
از  كه  است  این  نعمت  »شكر  می فرماید:   همو ص710(. 

گناهان پرهیز شود.«)نورالثقلین ج2، ص529(.
در همین جا رابطه ی میان »شكر« و »افزونى نعمت« روشن 
مى شود؛ چراكه هر گاه انسان ها نعمت هاى خدا را درست در 
راه هدف هاى الهی نعمت صرف كردند، در عمل ثابت كرده اند 
لیاقت و شایستگى، سبب فیض  این  كه شایسته و لایق اند، و 

بیشتر و موهبت افزون تر مى شود.
امام على مى فرماید: »مقدمات نعمت هاى خداوند به 
شما می رسد. سعى كنید با شكرگزارى، بقیه ی آن ها را به سوى 

خود  از  را  آن  شكرگزارى،  كمىِ  با  این که  نه  كنید؛  جلب  خود 
برانید.«)نهج البلاغه، حکمت13(.

آیا شکر خداوند را می توان به جای آورد؟
زبان  با  با فكر، چه  ـ چه  الهى  انسان در مقام شكر  هر زمان 
و چه با عمل ـ برآید، خود این توانایى بر شكر، موهبتی تازه 
نعمت هاى  مدیون  را  ما  به شكر،  اقدام  ترتیب،  این  به  است. 
تازه ی او می کند. بنابراین ما هرگز قادر نیستیم كه حق شكر او 
امام سجاد مى فرماید: »چگونه مى توانم حق  ادا كنیم.  را 
شكر تو را به جاى آورم؛ در حالى كه همین شكر من، به شكرى 
نیاز دارد، و هر زمان كه مى گویم لك الحمد، بر من لازم است 
لك الحمد؟«)صحیفه ی  بگویم  شكرگزارى  توفیق  همین  برای  كه 

سجادیه، مناجات شاکرین(.

بنابراین، برترین مرحله ی شكر این است كه انسان از شكر 
نعمت هاى او اظهار عجز و ناتوانى كند. امام صادق فرموده 
است: »خداوند به موسى وحى فرستاد كه حق شكر مرا ادا 
ادا كنم؛ در  را  تو  پروردگارا، چگونه حق شكر  كن. عرض كرد: 
موفقیت، خود  این  آورم،  به جا  را  تو  زمانى شكر  كه هر  حالى 
نعمت تازه اى براى من است؟! خداوند فرمود: اى موسى، الان 
حق شكر مرا ادا كردى؛ چون می دانى که این توفیق از ناحیه ی 

من است.«)اصول كافى، ج4، ص80(.
نکاتی در باب شکر

 سجاد امام  خالق:  شکر  لوازم  از  مخلوق؛  شکر   .1
از  بعضى  به  خداوند  مى شود،  كه  قیامت  »روز  مى فرماید: 
بندگانش مى فرماید: آیا فلان شخص را شكرگزارى كردى؟ عرض 
مى كند: پروردگارا، من شكر تو را به جا آوردم. مى فرماید: چون 
نكرده اى!« سپس  ادا  مرا هم  نیاوردى، شكر  جا  به  را  او   شكر 
امام فرمود: »شكرگزارترین شما براى خدا، کسانی هستند 
به جا مى آورند.«)همان، ج2،  از دیگران  بیشتر  را  كه شكر مردم 

ص81(.

توأم  شكرگزارى  نفس  خدا:  شناخت  عوامل  از  شکر؛   .2
او،  به ساحت مقدس  تازه  به خدا و عشق  توجه مخصوص  با 
و  انسان ها  نفوس  تربیت  در  كه  روحانى ست  و  بزرگ  نعمتی 
دعوت آنان به اطاعت فرمان هاى الهى و شناخت هر چه بیشتر 

خداوند، بسیار مؤثر است.
در  احیاى روح شكرگزارى  پویایی جامعه:  عامل  3. شکر؛ 
جامعه و ارج نهادن و تقدیر و سپاس از کسانی كه با علم و 
دانش خود، یا با فداكارى و شهادت، یا با سایر مجاهدات، در 
مهم  عامل  كرده اند،  خدمت  اجتماعى  اهداف  پیش برد  طریق 
ج 10،  نمونه،  است)تفسیر  جامعه  پویایى  و  شكوفایى  و  حركت 

صص282ـ283(. /ب
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فقط  »ما  گفتند:  آنان  به  پیامبران شان 

بشری مانند شما هستیم؛ ولی خدا )با عطا 

كردن مقام نبوّت،( بر هر یك از بندگانش 

به  جز  ما  می گذارد.  منّت  بخواهد،  كه 

خواست خدا نمی توانیم برای شما )معجزه 

باید بر  بیاوریم، و مؤمنان فقط  و( دلیلی 

خدا توكّل كنند. 11 چه شده كه ما بر خدا 

راه های  به  را  ما  آن كه  حال  نكنیم؛   توكّل 

)سعادت(مان هدایت كرده است؟ بی شك 

صبر  شما  اذیت  و  آزار  برابر  در  )ما( 

باید بر خدا  می كنیم، و توكّل كنندگان تنها 

پیامبران شان  به  كافران   12 كنند.«  توكّل 

گفتند: »قطعاً شما را از سرزمین مان بیرون 

بمانید،  بخواهید  اگر  )این كه  یا  می كنیم؛ 

باید( به آیین ما درآیید.« پس پروردگارشان 

را  ستمگران  »قطعاً  كرد:  وحی  آنان  به 

را  شما  مسلمّاً  و   13 كرد؛  خواهیم  نابود 

می دهیم.  سكونت  زمین  در  آنان،  از  پس 

مقام  از  كه  كسی ست  برای  )عنایت(،  این 

و منزلت من بترسد و از تهدیدم بهراسد.« 14)پیامبران از خدا( یاری خواستند و هر گردنكش حق ستیزی )از 

رسیدن به خواسته اش( محروم شد. 15 پیش رویش جهنم است و از خونابه ای چركین به او نوشانده می شود؛ 

16 كه آن را با زجر، جرعه جرعه می نوشد؛ حال آن كه نمی تواند آن را )به آسانی( فرو برد، و مرگ از هر سو 

سراغش می آید؛ در حالی كه او نمی میرد و پس از آن )عذاب(، عذابی سخت )در انتظارش( است. 17 وضعیت 

روزی  در  باد  كه  مانند خاكستری ست  كارهایشان  كه(  است  )چنین  كردند،  انكار  را  پروردگارشان  كه  كسانی 

توفانی آن را به سرعت ببرد )و پراكنده كند(. )آنان در قیامت( از هیچ یك از كارهایشان )در دنیا(، بهره ای 

نخواهند برد. این، همان گمراهی دور و دراز است. 18
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11ـ12. استدلال انبیا در توکل بر خداوند
دلیل  دو  خداوند  بر  توکل  وجوب  برای  الهی  عظام  انبیای 

آورده اند:
1. برهان لمیّ: ایمان مؤمنان به خداى سبحان اقتضا مى كند 
كه معتقد باشند به این كه آوردن معجزه، امرى مربوط به خداى 
و كسى  آنِ خداست  از  قوه، همه،  و  است؛ چون حول  متعال 

بدون اذن او، مالك چیزى از آن حول و قوه نیست.
آن ها،  معبود  كه  شدند  معتقد  مؤمنان  آن كه  از  پس 
خدایى ست كه تمامى عالم از او آغاز و بدو منتهى مى شود، و 
قوام هر چیزى به وجود او است، باید معتقد شوند كه تنها او 
رب تمامى موجودات و مالك تدبیر آن هاست، و هیچ موجودى، 
مالك چیزى بدون اذن و عنایت او نیست، و بنابراین او وكیل 
مؤمنان  پس  است.  بدان  مربوط  امور  تمامى  قیوّم  و  چیز  هر 
به  مربوط  امور  همه ی  در  خود  وكیل  را  پروردگارشان  باید 
خود بدانند؛ حتى در اعمالى كه به خودشان نسبت مى دهند. 
اعتراف  نیز   خدا رسول  حتی  که  است  همین جهت  از 
می كند كه خودش نمى تواند از پیش خود معجزه اى بیاورد؛ مگر 

آن كه خدا اذنش بدهد.
در این برهان لمیّ)پی بردن از وجود اثر به وجود مؤثر(، 
آیه با اتکا بر وجود ایمان، اثر آن را که توکل است، اثبات کرده 

است.
 2. برهان انیّ: انبیا، دلیل توکل خود بر خدا را به مکذبان 
چنین توضیح می دهند که ما چه عذرى مى توانیم داشته باشیم 
در این كه به خدا توكل نكنیم؛ در حالی كه خداى متعال، ما را 
به راه هایمان هدایت فرموده و ما خود در این سعادت و این 
نداشته ایم، و چون  ما عطا شده، دخالتى  به  كه  بزرگ  نعمت 
خداى سبحان، چنین نعمتى را كه تمامى خیرات در آن است، به 
ما ارزانى کرده، لازم است در سایر امور خود نیز بدو توكل كنیم.

این که خداوند ما را به راه هایمان هدایت کرده، خود دلیل 
بر وجوب توكل ما بر اوست؛ زیرا مى دانیم كه او به بندگان خود 
خیانت نمى كند و جز خیر براى ایشان نمى خواهد. ما با داشتن 
بر عدم آن مى توانیم  دلیلى  توكل، چه  بر وجوب  دلیلى  چنین 
داشته باشیم تا عذرمان باشد؟ و چون با بودن دلیل بر وجوب 
توكل، معقول نیست که دلیلى هم بر عدم وجوب باشد، ناگزیر 

هیچ راه و عذرى براى توكل نکردن بر خدا نداریم.
وجود  به  چیزى  وجود  از  بردن  انیّ)پی  برهان  این  در 
ملازم آن(، ملازم هدایت، وجوب توكل است. در آیه نیز اثبات 
است)ترجمه ی  گرفته  صورت  هدایت   وجود  با  توکل  ضرورت 

المیزان، ج 12، صص42ـ45(.

حقیقت توكل 
گیرد، تحقق  تعلق  آن  بر  آنچه مشیّت حق  مؤمن می داند كه 
انس  و  جن  همه ی  چنانچه   نگیرد،  تعلق  اگر  و  می كند،  پیدا 
در  مؤمن  بنابراین،  کنند.  ایجاد  را  آن  نمی توانند  شوند،  جمع 
صلاح  عین  را  او  کرده ی  و  می کند  اتکال  او  بر  امور  همه ی 

می داند)اطیب البیان، ج 7، ص370(.
انسان در  این ندارد كه  توكل كردن بر خدا، مفهومى جز 
زندگى و دشمنی ها و سرسختی هاى  برابر مشكلات و حوادث 
مخالفان و پیچیدگی ها و بن بست هایى كه در راهش قرار دارد، 
خود  وكیل  را  او  ندارد،  را  آن ها  گشودن  توانایى  كه  جایى  در 
بلكه  نایستد؛  باز  و كوشش  تلاش  از  و  كند  تكیه  بدو  و  بداند 
را  باز مؤثر اصلى  نیز  دارد  را  اجرای كارى  توانایى  آنجا كه  در 
خدا بداند؛ زیرا از دریچه ی چشم یك موحد، سرچشمه ی تمام 

قدرت ها و نیروها، اوست.
از نظر  افعالى خداست؛ زیرا  توكل، ثمره ی مستقیم توحید 
یك موحد، هر حركت و كوشش و تلاش و جنبش و پدیده اى در 
ارتباط  این جهان یعنى ذات خداوند  جهان، به علت نخستین 
مى یابد. بنابراین، یك موحد، همه ی قدرت ها و پیروزی ها را از 

او مى داند.
عوامل  و  اسباب  عالم  به  توجه  که  پنداشت  نباید  البته 
طبیعى، با روح توكل ناسازگار است؛ زیرا جدا كردن آثار عوامل 
طبیعى از اراده ی خدا، نوعی شرك محسوب مى شود. مگر نه این 
است كه عوامل طبیعى نیز هر چه دارند، از او دارند و همه به 
اراده و فرمان او مؤثرند؟ آرى، اگر عوامل را دستگاهى مستقل 
در برابر اراده ی او بدانیم، از روح توكل فاصله گرفته ایم)تفسیر 

نمونه، ج 10، صص295ـ297(. 

پیامبر اسلام، حقیقت توکل را بر اساس کلام جبرئیل، 
چنین تبیین فرموده اند: »توکل، آگاهى از این حقیقت است كه 
مخلوق، نه زیان و نفع مى رساند و نه عطا و منع دارد، و نیز 
چشم از دست مخلوق برداشتن. هنگامى كه بنده اى چنین شد، 
جز براى خدا كار نمى كند و به غیر او امید ندارد. این حقیقت 

توكل است.«)بحارالانوار، ج15، ص14(.
از امام رضا در مورد حد توكل سؤال شد. ایشان فرمود: 
ج2،  نترسى.«)سفینة البحار،  هیچ كس  از  خدا،  به  اتكاى  با  »این كه 

ص682(.

مى فرماید:  توکل  نتیجه ی  باب  در  نیز   صادق امام 
»بى نیازى و عزت، در حركت اند. هنگامى كه محل توكل را بیابند، 

در آنجا ساکن می شوند.«)اصول كافى، ج2، باب توکل، حدیث3(. /ب



جزء  13

258

سورة ابراهیم   14

آیا ندانسته ای كه خدا آسمان ها و زمین را 

اگر بخواهد، شما  آفریده است؟  هدف دار 

جدیدی  مخلوقات  و  برد  می  میان(  )از  را 

)كار(  این   19 می آورد.  وجود(  )به  را 

قیامت،(  )در   20 نیست.  دشوار  خدا  بر 

خدا  پیشگاه(  در  )محاسبه،  برای  همگی 

)دنباله رو،(  ناتوانانِ  و  می شوند  آشكار 

می گویند:  ورزیدند،  تكبّر  كه  كسانی  به 

پس  بودیم.  شما  پیرو  فقط  دنیا(  )در  »ما 

از ما دفع  از عذاب خدا را   آیا شما چیزی 

می كنید؟« )متكبّران( می گویند: »اگر خدا 

بود،  كرده  راه نمایی  رهایی(  راه  )به  را  ما 

برایمان  می كردیم.  راه نمایی  را  شما  حتماً 

صبر  یا  كنیم  بی تابی  چه  است؛  یكسان 

نماییم؛ هیچ راه فراری نداریم.« 21 زمانی 

شود،  تمام  بندگان(  )محاسبه ی  كار  كه 

شیطان می گوید: »خدا به شما وعده داد؛ 

وعده ای كه قطعاً عملی می شد. و )من نیز( 

به شما وعده دادم؛ سپس )به وعده ام( با 

شما وفا نكردم. من هیچ تسلطّی بر شما نداشتم جز این كه )تنها( شما را فراخواندم، و شما پاسخِ )مثبت( دادید. 

بنابراین، مرا سرزنش نكنید و خودتان را سرزنش كنید. من به فریاد شما نمی رسم و شما )نیز( به فریاد من 

نخواهید رسید. من این ) اعتقاد شما( را كه در گذشته مرا شریك )خدا( قرار می دادید، انكار می كنم. ستم كاران، 

عذابی دردناك دارند.« 22 كسانی كه ایمان آوردند و كارهای شایسته كردند، در بهشت هایی وارد می شوند كه 

از زیر )درختان( آن ها، نهرها جاری ست. با اجازه ی پروردگارشان همیشه در آن خواهند ماند. در آنجا، درود 

)خدا بر( آنان، سلام )و اعلام امنیت كامل( است. 23 آیا توجه نكردی كه خدا چگونه چیزِ مهمّی را بیان كرده 

است؟ )خدا، اعتقاد و( گفتار پاكیزه را مانند درختی پاكیزه )قرار داد( كه ریشه اش )در زمین( استوار و شاخه 

اش در آسمان )سر كشیده( است. 24
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24ـ 26. توحید؛ به مثابه شجره ی طیبه
و  تشبیه شده  به »درخت طیب«  كه  »كلمه ی طیبه«  از  مراد 

صفاتى دارد، عقاید حقى ست كه ریشه در اعماق قلب و در نهاد 

و شاخه هایش  فروع  و عمل صالح،  اخلاق حسنه  و  دارد  بشر 

تبیین ویژگی کلمه است  نیز  ثابت«  از »قول  هستند. مقصود 

که همان عقاید حقه است و مربوط به کسی می شود که پای 

اعتقاد خود ایستاده و در عمل از آن منحرف نمی شود.

خداوند، نزدیك به این معنا را در آیه ی دیگرى چنین بیان 

خداوند  ما  پروردگار  گفتند  كه  كسانى  »به یقین  است:  فرموده 

نازل  آنان  بر  فرشتگان  ماندند،  باقی  آن  بر  است، سپس  یگانه 

مى شوند )و می گویند( كه نترسید و غمگین مباشید، و بشارت باد 

بر شما به بهشتى كه به شما وعده داده شده است.«)فصلت/30(. 

او  به سوى  پاكیزه،  است: »سخنان  فرموده  نیز  دیگر  در جای 

صعود مى كند، و عمل صالح، آن را بالا مى برد.«)فاطر/10(. قولی 

که در آیه ی یکم آمده، و كلمه ی طیبی كه در آیه ی دوم بیان 

شده، چیزى ست كه خداى متعال، ثبات قدم اهل آن در دنیا و 

آخرت را مترتب بر آن می داند و اثر آن مى شمرد؛ همچنان كه 

مقابل آن، چیزى ست كه گمراهى ظالمان یا شرك مشركان، اثر آن 

است. با این بیان روشن  شود كه مراد از آن قول، كلمه ی توحید 

و شهادت حقیقی به یكتایى معبود است.

قول  آن،  بر  استقامت  و  خدا  وحدانیت  به  قول  پس 

و  تغیر  هر  از  همین،  برای  و  دارد،  ثابت  اصلى  كه  حقى ست 

زوال و بطلانى محفوظ است، و آن اصل، خداوند است که همان 

مانع  هیچ  بدون  كه  دارد  شاخه هایى  و  است  حقایق  زمینه ی 

معارف  شاخه ها،  آن  و  مى زنند،  جوانه  ریشه  آن  از  عایقى  و 

حق و اخلاق پسندیده و اعمال صالح هستند كه مؤمن، حیات 

طیبه ی خود را به وسیله ی آن ها تأمین می کند، و عالم بشریت 

آن ها مى یابد.  از  را  آبادانی حقیقی خود  و  انسانیت، رونق  و 

همین معارف و اخلاق و اعمال هستند كه با سیر نظام وجود 

كه به ظهور انسان)البته انسانِ مفطور بر اعتقاد حق و عمل 

این  غیر  و  دارند،  موافقت  و  منتهی می شود، سازگارى  صالح( 

معارف، از مبدأ عالم جوانه نزده اند و با حیات طیبه ی انسانى و 

سیر نظام وجود سازگار نیستند)ترجمه ی المیزان، ج 12، صص72ـ73(.

امام صادق، مصداق بارز شجره ی طیبه را چنین تبیین 

امیر  و  است،  درخت  این  ریشه ی   ،پیامبر« می فرماید: 

آن ها  ذریه ی  از  كه  امامان  و  آن،  شاخه ی   ،على مؤمنان 

هستند، شاخه هاى كوچك ترند، و علم امامان، میوه ی این درخت 

سپس  درخت اند.«  این  برگ هاى  آنان،  مؤمن  پیروان  و   است، 

راوى مى گوید  ماند؟«  باقى  »آیا چیز دیگرى  امام فرمود: 

»به خدا قسم، هنگامى  فرمود:  به خدا سوگند!  نه،  گفتم:  که 

كه مؤمنی متولد مى شود، برگى در آن درخت ظاهر می شود، 

درخت  آن  از  برگى  مى میرد،  راستین  مؤمنی  كه  هنگامى  و 

مى افتد.«)تفسیر نورالثقلین، ج2، ص535(.

درخت توحید همیشه میوه دارد

اصل ماده ی شجر، به معنای چیزی ست که می روید، رشد می کند 

و اعتلا می یابد، و از آن، شاخه ها و برگ هایی ظاهر می شود؛ 

خواه مادی باشد و خواه معنوی)التحقیق، ج6، ص19(. مطابق روح 

مثابه  به  آیه آمده)درخت طیب  معنای درخت، تمثیلی که در 

مثل، و کلمه ی طیبه به مثابه ممثل(، صِرف مجاز نیست؛ بلکه 

خبر از حقیقتی ناب می دهد. 

ثمراتش  که  حقیقتی  نیست؛  حقیقتی  چنین  توحید  آیا 

درجهِ  نهایت  که  همچنان  چیدنی ست؛  خدا  اذن  به  همواره 

در هر  ابد  تا  و  تمام سال  در  كه  است  این  یك درخت،  بركت 

لحظه میوه بدهد؟ 

كه  كاملى  مؤمنان  نیستند؛  چنین  حقیقی،  موحدان  آیا 

ا اللهَر «، و پاى آن هم ایستادند؛ همان هایی كه همیشه  بُّن گفتند »رَر

از بركاتشان استفاده  از خیرات وجودیشان بهره مندند و  مردم 

مى كنند؟ 

آیا قیام حضرت اباعبدالله، چنین درختی نیست که بعد 

بهره مند  خود  ثمرات  از  را  عالم  مردم  هنوز  قرن ها  گذشت  از 

با  که  نیست  ایران چنین حقیقتی  اسلامی  انقلاب  آیا  می کند؟ 

 رویش و اعتلا و نموش، ثمراتی چون امید، آزادگی، عزت، ایمان و ...

را برای تمام آزادی خواهان عالم ارمغان آورد؟

مجاز  جنس  از  را  تمثیلات  این  مفسران،  از  برخی  البته 

می دانند و می گویند که تشبیهات زیادى در زبان هاى گوناگون 

قرآن  مى گوییم  مثلاً  ندارند.  خارجى  وجود  اصلاً  كه  داریم 

همچون آفتابى ست كه غروب ندارد؛ در حالى كه مى دانیم آفتاب 

همیشه غروب دارد. به هر حال، چون هدف از تشبیه، مجسم 

کردن حقایق و قرار دادن مسائل عقلى در قالب محسوس است، 

چنین تشبیهاتی نادرست نیست؛ بلكه دل نشین و مؤثر و جذاب 

هم هست)تفسیر نمونه، ج 10، ص334(. /ب
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پروردگارش  اجازه ی  به  دم  هر  را  میوه اش 

مهم  چیزهای  خداوند،  )آری،(  می دهد. 

پند  مگر  تا  می كند  بیان  مردم  برای  را 

گفتار  و(  )اعتقاد  توصیف   25 بگیرند. 

روی  از  كه  است  پلید  درختی  مانند  پلید، 

ثباتی  هیچ  و  است  شده  ریشه كن  زمین 

)و  گفتار  با  را  مؤمنان  26 خداوند،  ندارد. 

آخرت،  و  دنیا  زندگی  در  ثابت  اعتقاد( 

گمراه  را  ستم كاران  خدا  و  می كند،  پابرجا 

می كند، و خدا هر كاری بخواهد، می كند. 

27 آیا به كسانی كه )شكر( نعمت خدا را 

به ناسپاسی تبدیل كردند و قوم خود را به 

 28 نكردی؟  توجه  كشاندند،  نابودی  سرای 

كه  )است(  جهنم  همان  نابودی،(  )سرای 

چه  و  می سوزند؛  و  می شوند  وارد  آن  در 

برای   29 است!  استقرار  برای  بدی  مكان 

از  تا )مردم را(  خدا، همتایانی قرار دادند 

راهش گمراه كنند. بگو: )اندكی از زندگی 

زودگذر دنیا( لذت ببرید و خوش باشید؛ كه 

سرانجامِ شما به آتش منتهی می شود. 30 به بندگان باایمان من بگو: نماز را كامل و بی نقص به جای آورند و 

از آنچه روزی شان كرده ایم، در نهان و آشكار انفاق كنند؛ پیش از آن كه روزی فرا رسد كه در آن هیچ خرید و 

فروش و دوستی خالصانه ای وجود ندارد. 31 »الله«، كسی ست كه آسمان ها و زمین را آفرید، و از آسمان، آبی 

فروفرستاد، و با آن، از )انواع( محصولات، برای شما رزق و روزی )از زمین( بیرون آورد، و كشتی ها را در جهت 

منافع ) و كمال( شما، رام و مسخّر كرد تا به فرمانش  در دریا روان شوند، و رودها را برای شما رام و مسخّر 

كرد؛ 32 خورشید و ماه را كه پیوسته روان اند، در جهت منافع ) و كمال( شما، رام و مسخّر كرد و شب و روز 

را برایتان رام و مسخّر كرد. 33

بع 4
ر
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27. فطرت انسان، توحیدگراست
هدایت، از آنِ خداست، و همه ی امور به خداى سبحان بازگشت 

مى كند؛ یعنی كسانى كه ايمان آورده اند، اگر بر ايمان خود ثابت 

بمانند و استقامت به خرج دهند، خداوند هم ايشان را در دنيا 

و آخرت بر همان ايمانشان ثابت قدم مى كند)همانند ضلالت( و 

اگر مشيت خداى متعال نباشد، ثبات خودشان سودى نخواهد 

است،  ضلالت  و  هدايت  مقام  دو  ميان  كه  فرقى  اما  داشت؛ 

كه  ناحيه ی خداست؛  از  آغازش  و  ابتدا  كه هدايت  است  اين 

نتيجه اش هدايت شدن است؛ ولى ضلالت ابتدايش از خود بنده 

ضلالت  با  را  او  بنده،  اختيار  سوء  سبب  به  خداوند  و  است، 

بيشترى كيفر می دهد و بر ضلالتش مى افزايد. 

هدایت انسان، بر مبنای فطرت آغاز می  شود

فطرتى  است؛  آفريده  توحيد  فطرت  بر  را  بشر  سبحان،  خداى 

سالم كه معرفت ربوبيت و خوبى تقوا و بدى كارهاى زشت را 

در آن امانت گذاشته، و معناى اين كه گفتيم هدايت ابتدايش 

از خداست، همين است. آنگاه اين فطرت را با دعوت هاى دينى 

كه داعيان آن ها، انبيا و رسل هستند، تأييد فرموده است. پس 

انسان ها بر اساس همين فطرت سالم زندگى کنند، مشتاق  اگر 

معرفت، پروردگار خود و عمل صالح شوند و از فجور و عمل 

زشت نفرت بورزند، خداوند هدايتشان می کند و به آن معرفتى 

كه مى خواستند، خواهند رسيد. 

اگر اما انسان از راه فطرت منحرف شود و با انتخاب بد 

خود و به سبب نشناختن مقام پروردگار و دل دادگى به زندگى 

یابد، خودش خود  تنفر  از حق  نفس،  از هواى  پيروى  و  خاكى 

را گمراه كرده، و گمراهی اش تا اينجا، مربوط به خداى متعال 

نيست؛ ضلالتى ست كه منشأش گمراه كردن خدا نیست؛ چون 

لطف و رحمت پروردگار، مانع از اين است كه كسى را ابتدائاً 

بر  توجه،  و  آگاهى  با  بنده  كه  صورتى  در  ليكن  كند؛  گمراه 

از  را  خود  رحمت  متعال،  خداى  كند،  پافشارى  خود  انحراف 

را حتمى  و ضلالتش  او می گیرد  از  را  توفيق  او قطع می کند، 

مى كند. پس اضلال و گمراه كردن خدا، مربوط به كسانى ست كه 

خود آن ها، راه انحراف را با توجه و آگاهى پيش بگيرند. آرى، او 

خود مخالفت و انحراف را شروع کرد؛ خداوند هم برای مجازات 

كفران نعمت، او را منحرف تر كرد.

بنابراین قضای حتمی الهی؛ يكى شقاوت كافر و ديگرى سعادت 

مؤمن است.

فرق اساسی میان هدایت و ضلالت

َّذينَر  بِّتُ اللهُ ال
َر آيه ی »يثُ و  مُ«  ا زاغوا اَرزاغَر اللهَر قلُوبَر َرمَّ َرل آيه ی »ف میان دو 

« اختلاف وجود دارد؛ چراکه خداوند در آیه ی  ولِ الثاّبِِ ءامَرنوا بِلقَر
یکم، انحراف و لغزش را از ناحيه ی خود منحرفان فرض کرده، 

دوم،  آیه ی  در  اما  مى دهد؛  نسبت  خود  به  را  ازاغه  سپس 

نخست ايمانى را كه خود مستلزم هدايت خدايى ست، فرض کرده 

حسن  به  استقامت  و  ثبات  كه  را  ثابت  قول  آن،  به  سپس  و 

اختيار آن مؤمنان است، اضافه مى كند. آنگاه تثبيت را پاداش 

ثبات اختيارى آنان كه فعل آن هاست، می نامد. خلاصه ی كلام 

اين كه در باب هدايت، نقطه ی شروع را به خود بندگان نسبت 

نسبت  ايشان  به  را  فطرى  هدايت  بر  ثبات  بلكه  نمی دهد؛ 

نويد  و  می دهد  نام  پاداش  را  خود  تثبيت  سپس  و  مى دهد، 

مى دهد كه چنين افرادى را خداوند در خطرهاى زندگى دنيا و 

آخرت از لغزش و انحراف حفظ مى فرمايد. نتيجه اين كه هدايت 

اولى و فطرى بشر، مربوط به خود او نیست؛ بلكه هدايت اول و 

پاداشی، همه از خداست، و تنها آنچه از ناحيه ی او و به اختيار 

اوست، ثبات بر هدايت اولى ست؛ برخلاف ضلالت كه نخست از 

ناحيه ی خودش شروع مى شود.

به هر حال، تثبيت مذكور در آيه، به منزله ی محكم كردن 

درخت طيب است؛ طورى كه ريشه اش در زمين جاى گيرتر شود، 

و وقتى ريشه ی درخت ثابت شد، نمو مى كند و رگ هاى مويى و 

بزرگ تر خود را در اطراف می دواند و در نتيجه ميوه ی خود را 

همه وقت مى دهد)ترجمه ی الميزان، ج 12، صص75ـ77(. 

آیه ی  برای  را  دیگری  معانی  مفسران،  از  برخی  البته 

این  مؤمنان،  تثبيت  از  مراد  مثال،  برای   اند.  کرده  ذکر  شریف 

به خود نزديك كرده و در بهشت  را  ایشان  است که خداوند، 

منزل داده است)منهج الصادقين، ج 5، ص 136(؛ برخی نیز گفته اند: 

فتح  و  می بخشد  تمكن  زمين  در  را  ايشان  خود،  يارى  با  يعنى 

در  هم  آخرت  در  و  مى کند  نصيب شان  را  دشمن  بر  غلبه  و 

بهشت جاى مى دهد)روح المعانى، ج 13، ص 217(. دیگر این که اکثر 

مفسران، مقصود از آخرت در آیه ی شریف را عالم قبر و برزخ 

را  انسان  دانند)ترجمه ی مجمع البيان، ج 13، ص131(، و خداوند،  می  

هنگام ورود در قبرش، در برابر سؤالاتى كه فرشتگان از هويت 

 او مى كنند، بر خط ايمان ثابت نگاه مى دارد. از امام صادق

نقل شده است »شيطان هنگام مرگ سراغ افراد باايمان مى آيد 

و از چپ و راست براى گمراهى او وسوسه مى کند؛ اما خداوند 

به او اجازه نمى دهد كه مؤمن را گمراه كند.«)نورالثقلين، ج2، صص 

540ـ 541(.
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و از هر چیزی كه از او خواستید، به شما 

بشمارید،  را  خدا  )های(  نعمت  اگر   داد. 

رسانید.  پایان  به  را  آن  شمارش  نمی توانید 

و  ستم كار  بسیار  انسان  بی گمان  )آری،( 

كه  كن(  یاد  )را  زمانی   34 است.  ناسپاس 

را  سرزمین  این  »پروردگارا،  گفت:  ابراهیم 

امن قرار ده و من و فرزندانم را از پرستش 

آن  پروردگارا،   35 دار؛  نگه  دور   بت ها 

كردند.  گمراه  را  مردم  از  بسیاری  بت ها، 

من  از  كند،  پیروی  من  از  كس  هر  پس 

است، و هر كس مرا نافرمانی كند، )كارش 

با توست؛ كه( تو بسیار آمرزنده و مهربانی؛ 

را  فرزندانم  از  برخی  من  پروردگارا،   36

خانه ی  كنار  در  كشت ناشدنی  دره ای  در 

پروردگارا،  دادم.  سكونت  حُرمَت  یافته ات 

)چنین كردم( تا نماز را كامل و بی نقص به 

جای آورند. پس دل های برخی از مردم را 

چنان كن كه به آنان گرایش پیدا كند، و از 

انواع محصولات به آنان روزی ده. باشد كه 

سپاسگزاری كنند؛ 37 پروردگارا، تو از آنچه پنهان می كنیم و آنچه آشكار می كنیم، آگاهی. )آری،( هیچ چیزی، 

نه در زمین و نه در آسمان، بر خدا پوشیده نیست. 38 سپاس و ستایش برای خداست؛ همو كه اسماعیل و 

اسحاق را با وجود سالخوردگی)ام( به من بخشید؛ زیرا قطعاً پروردگار من، دعا را اجابت می كند؛ 39 پروردگارا، 

من و برخی از فرزندانم را افرادی قرار ده كه نماز را كامل و بی نقص به جای می آورند. پروردگارا، دعای مرا 

بپذیر. 40 پروردگارا، من و پدر و مادرم و مؤمنان را در روزی كه حساب برپا می شود، بیامرز.« 41 به هیچ 

وجه خدا را از كردار ستم كاران، غافل مپندار. )او كیفر( آنان را فقط برای روزی كه چشم ها خیره می ماند، به 

تأخیر انداخته است. 42
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36 .پیروی از حق، ملاک انتساب افراد به اولیای خداست
تفکری در افکار و اذهان برخی وجود دارد که صرف داشتن یک 

رابطه ی نسبی یا سببی با اولیای الهی، منجر به بهره  مندی های 

شد.  خواهد  ویژه  امتیازات  از  برخورداری  و  قاعده  از  خارج 

خداوند این توهم را شدیداً نفی می کند.

پیروی؛ هم در اعتقاد و هم در عمل

»اتبّاع«، به معناى پيروى در راه است، و اگر در آیه ی شریف، از 

این واژه استفاده شده، بدين منظور است كه بفهماند مقصود 

از اتباع، صرف پيروى در عقيده و اعتقاد به توحيد نيست؛ بلكه 

سير كردن در راه اوست كه اساسش اعتقاد به وحدانيت خداى 

انداختن و در معرض  سبحان و خود را به دامن خداى متعال 

او قرار دادن است تا او وى را از پرستش بت ها دور نگاه دارد. 

بنابراین، مقصود از پيروى ابراهیم، پيروى از دين و دستورهای 

خواه  و  اعتقادات،  به  مربوط  دستورهای  خواه  اوست؛  شرع 

عصيان  از  مقصود  كه  همچنان  اعمال؛  به  مربوط  دستورهای 

او، ترك سيره و شريعت و دستورهای اعتقادى و عملى اوست.

و  زمان ها  تمام  در  که   ابراهیم کلی  حکم  بنابراین، 

مکان ها معتبر است، این است که هر كسی در عمل به شريعت 

من و مشى بر طبق سيره ی من، مرا پيروى كند، به من ملحق 

است و به منزله ی فرزندان من خواهد بود، و من اى خدا، از 

دور  بپرستيم،  بت  اين كه  از  را  ايشان  و  مرا  که  تو می خواهم 

کنی، و هر كه مرا در عمل به شريعتم نافرمانى كند، يا در بعضى 

از آن ها عصيان بورزد، چه از فرزندانم باشد و چه غير ايشان، 

خدايا، او را به من ملحق مفرما، و من از تو درخواست نمى كنم 

كه او را هم از شرك دور بدارى؛ بلكه او را به رحمت و مغفرت 

خودت مى سپارم.

البته باید توجه داشت که هرچند ابراهیم به صراحت 

براى عاصيان خود طلب مغفرت و رحمت نكرد، و تنها ايشان 

را در معرض مغفرت خداوند قرار داد، كلامش بدون اشاره به 

ايشان هم خواسته  الهى را برای  اين جهت نيست كه رحمت 

سيره  كه  است  درست  آرى،  ص102(.  ج 12،  الميزان،  است)ترجمه ی 

و طريقه ی او، آدمى را براى رحمت الهى و محفوظ ماندن از 

شرک آماده مى کند؛ ليكن چنان هم نيست كه هر كس طريقه ی 

گويد،  ترك  را  آن  كس  هر  و  است،  معصوم  گيرد،  پيش  را  او 

باید به كلى از رحمت خداوند مأيوس شود؛ چون اين مقدار از 

گناه)هر گناهی غیر از شرک که بخشیدنی نیست(، مانع شمول 

رحمت حق نمى شود. به همین سبب، عصیان را به خود نسبت 

داد و نه به خداوند که مقصود از آن)عصیان(، تخلف از آیين و 

احكام دين حنيف است؛ نه شرك و كفر)انوار درخشان، ج 9، ص31(.

ارزش حقیقی، از آنِ عمل صالح است و نه نژاد

خداوند نیز ملاکی را که ابراهیم برای اهلیت و انتساب به ولی 

خدا کرده، در آیه ی دیگری چنین تأیید فرموده است: »سزاوارترين 

مردم به ابراهيم، کسانی هستند كه از او پيروى كردند، و )در 

زمان و عصر او، به مكتب او وفادار بودند؛ همچنين( اين پيامبر 

سزاوارترند(.« همه  از  آورده اند)،  ايمان  او(  )به  كه  كسانى   و 

)آل  عمران/68(.

نفی  نژاد، ملاك  و  که ولادت طبيعى  نیست  این طور  پس 

نداريم كه در  را هم سراغ  امتى  باشد، و هيچ  اثبات نسب  یا 

بلكه  كنند؛  اكتفا  طبيعى  ولادت  به  تنها  نسب،  نفى  و  اثبات 

نسبت  و شمولیت  دامنه  در  نشان مى دهد،  تاريخ  كه  آنجا  تا 

یافته است؛  تصرف شده؛ يك جا توسعه و جايى ديگر تضييق 

همچنان كه اسلام نیز در اين نسبت تصرفاتى كرده، و برای مثال، 

و  ندانسته،  فرزند  را  مرتد  و  كافر،  فرزند  زنازاده،  پسرخوانده، 

در مقابل، رضيع)بچه اى كه از زنى ديگر شير خورده( را فرزند 

خوانده است؛ با اين كه فرزند طبيعى نيست. همچنين در كلام 

است)ترجمه ی  شده  نفى  نوح  پسرى  از  رسماً  نوح،  پسر  خدا، 

الميزان، ج 12، صص103ـ104(: آنگاه که عذاب الهی نازل شد و پسر 

نوح در معرض هلاکت قرار گرفت، »نوح به پروردگارش عرض 

)در  تو  وعده ی  و  است،  من  خاندان  از  پسرم  پروردگارا،  كرد: 

مورد نجات خاندانم( حق است، و تو از همه ی حكم كنندگان 

برترى. )خداوند( فرمود: اى نوح، او از اهل تو نيست! او عمل 

غيرصالحى ست]فرد ناشايسته اى ست [.«)هود/45ـ46(.

از امام صادق نیز روایت شده است: »هر یک از شما 

که از خدا بترسد و عمل صالح كند، از ما اهل بيت است. 

ما  از  آرى،  فرمود:  است؟   اهل بيت شما  از  پرسيد:  راوى 

فرموده  باره  اين  در   ابراهيم چون  است؛   اهل بيت

َّه} مِنّي«. عمر بن يزيد پرسيد: آيا چنين كسى،  َراِن ِعَرني ف ن تَر َرمَر است: »ف

خود  از  قسم،  خدا  به  آرى،  فرمود:  است؟   آل محمد از 

آل محمد است. مگر نشنيده اى كلام خداى را كه فرموده: 

نزديك ترين مردم به ابراهيم، كسانی اند كه وى را متابعت 

َّه}  َراِن ِعَرني ف ن تَر َرمَر مى كنند؟« و سخن ابراهیم که فرموده است: »ف

مِنّي«.«)تفسير عياشى، ج 2، ص 231؛ نورالثقلين، ج2، ص548(. /ب
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سورة ابراهیم   14

به سوی  )با ترس و وحشت،  در حالی كه 

را  سرهایشان  می شتابند،  محشر(  منادی 

شدت  )از  و  نمی زنند  پلك  گرفته اند،  بالا 

)از هر فكر و چاره ای(  هایشان  ترس( دل 

روز هشدار  آن  از  را  مردم   43 خالی ست. 

ستم كاران  و  بیاید  عذاب سراغشان  كه  ده 

مدت  تا  را(  )عذاب  »پروردگارا،  بگویند: 

كوتاهی به تأخیر بینداز تا به دعوتت پاسخِ 

)مثبت( دهیم و از پیامبران پیروی كنیم.« 

شود:( »آیا پیشتر  )؛ ولی به آنان گفته می 

سوگند نمی خوردید كه هرگز نابود نخواهید 

به  كه  كسانی  خانه های  در  و   44 شد؟؛ 

خود ستم كردند، سكونت داشتید و برایتان 

روشن شد كه با آنان چه برخوردی كردیم، 

كردیم.«  بیان  برایتان  را  )مهم(  و چیزهای 

كار  به  را  نیرنگ شان  راستی  به  )آری،(   45

خدا  نزد  نیرنگ شان  كه  حالی   در  بستند؛ 

)آشكار( است؛ و )البته( مكر و نیرنگ شان 

نمی تواند كوه ها از جای بركند )؛ چه رسد 

به این كه دین خدا را كه از كوه ها محكم تر است، از بین ببرد(. 46 بنابراین، به هیچ وجه مپندار كه خداوند به 

وعده ای كه به پیامبرانش داده، وفا نكند؛ زیرا خدا شكست ناپذیر و مجازات كننده است. 47 )این انتقام،( در 

روزی)ست( كه زمین به )چیزی( غیر از این زمین تبدیل می شود و آسمان ها )نیز همین طور،( و )همگان( در 

پیشگاه خدای یگانه و بسیار مسلطّ و چیره آشكار می شوند. 48 در آن روز، گنه كاران را در این حال می بینی 

كه )در كنار هم كیشان شان( جمع و به زنجیر كشیده شده اند. 49 لباس هایشان از قیر )گداخته( است، و آتش، 

چهره هایشان را فرا گرفته است؛ 50 تا خدا به هركس همان كارهایی را كه كرده، پاداش و كیفر بدهد؛ زیرا او 

زود به حساب )بندگانش( می رسد. 51 این )قرآن(، پیامی برای مردم است، تا )اهداف مهمّی در جهان محقّق 

شود؛ از جمله این كه مردم( به وسیله ی آن هشدار داده شوند، و این كه بدانند او فقط خدایی یگانه است، و 

)دیگر( این كه خردمندان پند گیرند. 52
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42ـ52. خداوند، عزیز و دارای انتقام شدید است
انذار  و  می ترساند  زشت  اعمال  از  را  بشر  عزیز،  خداوند  اگر 
و  مؤمنان  نصرت  به  الهی  وعده ی  و  انبیا  دعوت  و  می دهد 
سرگرم  همچنان  ستم كاران  چرا  پس  است،  حق  ظالمان  عذاب 
تمتعات خويش اند، و چرا خداوند عزيز، ايشان را به ظلمشان 

نمى گيرد؟ 
فراگیر  عذاب  و  دنیا  در  استیصال  عذاب  به  خداوند  وعده ی 

در قیامت
از  که  است  فرموده  پاسخ شبهه ی طرح شده  مقام  خداوند در 
آنچه ستم كاران مى كنند، غافل نيست و وعده اى را هم كه به 
پيغمبرانش داده، خلف نمى كند، و چگونه چنین کند؟؛ با اين كه 
او داناى به مكر و عزيزى صاحب انتقام است، و لازمه ی عزت 
خلف  چون  نكند؛  وعده  خلف  كه  است  همين  نيز  او  مطلق 
وفا  خود  وعده ی  به  نمى تواند  كه  است  علت  بدين  يا  وعده، 
كند؛ يا بدين سبب است كه رأيش برگشته و وضعى برايش پيش 
آمده كه او را مجبور كرده برخلاف حال قبلی اش رفتار كند، و 
خداوند، عزيز على  الاطلاق است، و عجز و ناتوانى در او تصور 
برخلاف  عمل  به  مجبور  و  مقهور  را  او  حالتى  هيچ  و  ندارد، 
حالت قبلى نمى كند؛ چون واحد و قهار است؛ بلكه اگر ظالمان را 
به خشم خود نمى گيرد، براى اين است كه مى خواهد عذابشان 
را براى روز سختى تأخير بيندازد، و آن روز، روز جزاست؛ روزى 
كه  حالى  در  مى ايستد؛  باز  حركت  از  حدقه  در  چشم ها  كه 
همين ظالمان گردن مى كشند و چشم هایشان را خيره مى كنند 
از شدت موقف، حيله و  و دل هايشان دهشت زده مى شود و 
تدبير را از ياد مى برند؛ علاوه بر اين كه در همين دنيا هم آنان 
را عذاب خواهد كرد؛ همچنان كه امت هاى گذشته را به عذاب 
استیصال هلاك کرد. خداى متعال در امت هاى گذشته و حتى 
در امت محمدى اين قضا را رانده كه در صورت ارتكاب كفر و 

ستم، دچار انقراض شان مى كند.
البته روزى كه چنين عذاب هايى بيايد، روزی ست كه زمين 
از آلودگى و پليدى شرك و ظلم پاك مى شود، و ديگر کسی غير 
از خدا در روى زمين عبادت نمى شود. وقتى با عذاب انقراض، 
شرك ريشه كن شود، ديگر کسی جز مؤمنان باقى نمى ماند. آن 

وقت است كه دين هر چه باشد، براى خدا خالص مى شود. 
ماهیت انتقام الهی چیست؟

»انتقام«، به معناى عقوبت است؛ ليكن نه هر عقوبتی؛ بلكه 
عقوبت مخصوص. انتقام را انکار شیء دانسته  اند؛ خواه با زبان 

و خواه با عقوبت)مفردات، ص822(.

اساس  بر  که  است  اجتماع  فرد  فرد  انتقام، حق  قسم  يك 
احساس درونى با هدف ایجاد رضایت خاطر صورت مى گيرد، و 
قسم ديگر، حق قانون و سنت است که بر مبنای عقل تحقق 
می پذیرد؛ زيرا قانون كه مسئول تعديل زندگى مردم است، خود 
استقامتش  و  سلامت  و  دارد،  مرض  و  سلامت  فرد،  يك  مانند 
كند، و همان طور كه  كيفر  را  اقتضا مى كند كه مجرم متخلف 
او سلامت و آرامش و استقامت قانون را سلب کرده، به همان 
مقدار، قانون نيز تلافى و از او سلب آسايش مى كند، و این انتقام 
از  جلوگيرى  و  اختلال  خطر  از  اجتماعى  نظام  حفظ  با هدف 

هرج و مرج صورت می  پذیرد.
پس هر جا در قرآن كريم و سنت، انتقام، به خدا نسبت 
ضايع شده  حقى  به  مربوط  انتقام  آن،  از  منظور  شده،  داده 
اسلامى ست؛  الهى و شريعت آسمانى و مجتمع  دين  از حقوق 
تأمين مى كند؛  را هم  فرد  از موارد، حق  پاره اى  هرچند كه در 
مانند مواردى كه شريعت و قانون دين، داد مظلوم را از ظالم 
مى ستاند؛ كه در اين موارد، انتقام، هم حق فرد است و هم حق 
اجتماع. بنابراین نبايد توهم كرد كه مقصود خدا از انتقام، کسب 
مقدس،  او،  ساحت  چون  است؛  فردی(  خاطر)انتقام  رضايت 
و  ناحيه ی جرم مجرمان  از  كه  است  اين  از  عزيزتر  مقامش  و 
معصيت گنه كاران متضرر شود و از اطاعت مطيعان نفعی ببرد.

نامتناهی  رحمت  است.  این گونه  نیز  خداوند  رحمت 
پروردگار که نفسانی و از سر دل سوزی و شفقت نیست، تتميم 
ناقص و تكميل كمبود افرادى ست كه استعداد آن را دارند. این 
الهی  بنابراین، عذاب  او سازگار نیست.  با عذاب خلد  رحمت، 
امكان  و  استعداد رحمت  كه  باره ی جرم هايى ست  در  همواره 
افاضه را از بين مى برد: »آرى، كسانى كه كسب گناه كنند، و آثار 
گناه، سراسر وجودشان را بپوشاند، آن ها اهل آتش اند و جاودانه 

در آن خواهند بود.«)بقره/81(.
البته باید توجه کرد که معنايى كه براى انتقام، به خداى 
و  مجازات  مجرای  بر  كه  معنايى ست  كرديم،  منسوب  متعال 
نتيجه ی  را  آخرت  زندگى  اگر  اما  مى شود؛  بار  عقاب  و  ثواب 
صورت هاى  تجسم  به  الهى،  انتقام  معناى  بدانيم،  دنيا  اعمال 
زشت و ناراحت كننده از ملكات زشتى برمی گردد كه در دنيا به 
سبب تكرار گناهان در آدمى پديد می آید. بیان ساده تر اين كه 
همان  آخرت،  ثواب هاى  همچنين  و  عقاب  نظریه،  این  بر  بنا 
نيكى ها  تكرار  علت  به  كه  زشتى ست  ملكات  يا  فاضله  ملكات 
و بدى ها در نفس آدمى صورت مى بندد. همين صورت ها، در 

الميزان،  مى گيرد)ترجمه ی  خود  به  ثواب  و  عذاب  شكل  آخرت، 

ج 12، صص118ـ127(. اگر خداوند چنين انتقامى نداشت، برخلاف 

حكمت و عدل بود)تفسير نمونه، ج 10، ص385(. /ب


